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درهندوستان : (۱۵ار و ده ۶ نمت اعلاتات بادفتر ۳ ا ای € * 
« ]درس کنبی و تلگراژی : طهر ان - محله ارمغات تلغون ۱۳۱۳ ۳ 
صفحه عو ان فهر ست نکارنده 
۳۰۷ :2 ران اغ ]ذریایعان سرد احمد کسر دی 
۳۰۲ ا ادبی" دهاوی » ددهيم : سالک > مهیی ‏ کو تر 
۰ ۱ ۳ مت 0 وس ری 
۸( ۳ و رل 
۳۲۰ اسوک اخلاق تر حمه انراق خاردری 
۵ ۲ ۳ ۲1 نار اسا ذیل مسرعو د سعد‌سلمان 
۳۷۷ سرقت دااقتباس ابر ادبم صنائی ملایر ی 
۳۲۹ اسان هو می اسیر انتو تر حمه اشراق خاوری 
۰ ۳۶ هوایمانی دنا قر حمه اير آثبر ست 
rer‏ محمد مگر 
zo‏ نقدنو مسر ور اصفیه‌انی 
& ۵ ۳, فلاحت ۱ نشر یات در سخلو وت 
eA.‏ اتنقاد نصر قالل» کی 


8( «ول و بانک داری )§. 


ییون کنادبست که درم ن مو ضوع ازطر ف دا:شمند محر م آقای,عطغی 

خان فانح زاده قالش و نهر شده . انکناب :هفده یل منتس‌وهر فصل مشتمل 
سائل تاروضی و اقتصادی ویرای تحار و کسبه بهتر دی معام کسب روت است 
عموم اهالی را بخر بداری و مطالعه ایک اب دعوت د هم شهری دحترم 


ردرا بحدین خدمت شایان افتصادی تین میگو ایم . 
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[ ع 


سر 


| باز کشت شاعر ببریز 


> 


قطر ان‌شاعر آذربایگان د 


فعار ان در امه منضاوم جود که e‏ 


ڏو اه نان انت وو از کک 


£ 
مرا ده وك س ۲ مر در حو است 
حو دی رم مس ۳7 5 د ر 
۳ 2 
سی و - لش بر و اد 


هم از مار رم لوی هم زەن 


همت نام کو همت کام هست 


سر 
‌ 


9 ایحا ai‏ ور ز بل دار ی ره زین 


حو من ر حت ار مسقم از ر حت و 


۰ 
ره }ہم 
a‏ ۳ 


۳ 


سس 


او او اد وا انم فرع اوه 


e. ۰‏ سمش 
A‏ ل 4 و وک 


ge 


ان ا ندرم ۱ شس 0 ا 


حدم د حرا 0 اندر حهان 
ډو سو حه سس ا 


1 


1 


از 


۳۳ 


صفحه ۲۹۸ ۱ قطر ان شاعر آذربا بگان ۱ شماره و" 
ت کک که ك کک که ك کک کک کک کک Oma‏ ۱[ 


از ابن بت ها پیداست که شاعر س از چند سال درنك در غربت و 
سفر یاد شهر و خانه خود کرده و آهنك باز کشت نموده . ولی ابوالسی درون 
رفتن او را از گنه نمی سندیده و او را از داز کشت 4 تردن داز مداشنه تا 
شر حام مدل و ارزوی شاعر بر اراده ابو السس حر دة و از گنج یرون آمده 
و آ هنك نس یز له نتوان دانست که این از کشت 
تاریخ بوده . جز اينک چون میدانیم که در سال ٤٤‏ که تبریز با زمین لرز 
خر اب کشت فطران در این شهر بوده و از قصیده ای که در باره این زلز له 


در =4 زمان در 


سروده سداست که از جند سال پدش در آنجا میزیسته و خانه و عارت برای 

خود داشته از اینجا میدانیم که باز کشت او از گنجه در حدود سال ۳۰؛ و 

آن نز دیکنها بو و ۰ واین موافق است با | یه که در باره او ف شاعر در گنه 
در در بار امس ابو الحسن لشکری در بش نگاشته ام ۱ 

حنانک کفنه | م فطران در نه که هنوز هھ ریز باز کشت او د امس 

و هسودان بادشاه آذربایگان را مدحها سروده و خویشتن را معروف‌آمبرمزبور 

ساحته نود و از انتحاست که جون 4 مر بش رسد با سانی حود را بدان امیرو 

سرانش ته و شاعر خاص در دار ادغان میگ د: . در نامه منظطوم در این بار مکو بد 


شدنب‌این بزرگان خریدارهن 


بو د حوس دل من طندار شان 
¢4¢4GŞÈ 4 ¢ ¢‏ لآ ها نآ ما 6 0( 4© Q0‏ 0 


مرا کف کان خت آ د بروی 


بدین باه اندر کنون 3 


نخست از کرمهای مير احل 
همی آن کند بامن از ایکولی 


زر هم اسشه گان مش دارد مرا 


بود خرمیشان به دیدار من 
روانم ز کیتی خریدارشان 
ز اندوه و شادی مراباز وی 
ترا در دور باز خواهم منود 
که‌دستشزم رفست و تیغ از احل 
که گر با زگویم ترا نی وی 
ر ز گرخون همی بر گذار د مرا 


صفحه ۰ ٩‏ ۲ ۱ ارمغان ال دواز دم شمازره ه 


به او هر گر این کرد :اھچ تن 4 او هاچ نن هستم‌این‌دیده من 
د گر مار فرح که فرز نداوست که کیتی گشای است‌و دلیند اوست 
ابونصر ؛مملان که هر ساعلی فرستد له نزديك من خلعتی 
نه يك ساعت از پیش بگذاردم چنان چون باید همی بایدم 
دگر ٥ار‏ عبداله از بهر من زبان بر گشاید + هر الجن 
ازو هر حه خواهی ندار د ګران همان حلعتم و اهد ای 
کزو ار خدای «زر لد که دادش بزر گی خدای ل 
حوان مرد سس اوژن مر مرد ر یکی ندالی که بامن جه کر د 
ھی استی راهوارم دهد آگهی 46.۰ شاو ارم دم دب 
له خروار ها می فر شاك مسرا و از اندر بای ور ستد مرا 


رز حسان مساو ی له شادی درم ۹ ,4 شادی 5 سان «دساوی درم 


مرا دار داز حانو تن دوست‌آر ۳3 را ندارد ز من دوست تر 
س جام از دو لت خسر‌واست که هنگام رادی جو کیض واست 

دو سو دستم ازوی که بايد به‌تن زمانی سخا و زمانی خر 

مرا معطیاتد از این بش من این فوم را داش تم پیشتر 
که میرند و از مير ای ترند ز جان بر تن من کراعی ند (۱) 


از ایو ۰ دات ها لہ-دا ست سب در در دار امدس و هسودان 
شاعران دی-گر هم بوده اند که مناسفانه نام و نشانی از آنان باز نمان‌ده 


= 


ولی جون قطران از کنجه به تبریز رسنده و هسودان او را بر دراك 


بر کی بده اس ۰ 
(۱( این شعرها و آنجه که در یش قل کرده ایم بی غاط نیست دانسان که در 


نسخه_ بود آورده ام 


ھار که ف ی سال کیا باش اف 3 ی بدربار این در وسر داشته يا بگفته 
خود از که «مش مشکساری » :| گا« « کافور ساری » شاعر آنان لوده. است ( ۱١‏ ) 
در اة که ما از دو ان شاع در دست دار بم سش | ر هفتاد صد و فطعه 
و رباعی در ستاش این خاندان هست و نز می دا نبم که فصده های دب‌خر ھ 
سر ه دک لو ده که در این ديو ان و نطاار ان ضرط تاه ا .. زرا در فرهن-کها 
لت هالی بنام شاعر | ذربانگان باسششهاد باد کر ده اند که نام و هسودان و مملان 
را دارد و در این دیوان ها شا ای از ان ست ها تتوان باقت ! 

قطر ان جنانک خو بشدن ی له بد از و هسو دان و خاندانش کو ھاے 
ان د دک ۰ لو از کار الو صر مملان ود کترین فرز ند و هسه دان که در زمان 
در پشکار او و پس از مر اش جانئین او بوده و فطران بشتر ؛ ۳ این 
امس داشته و از مه سشتی ازو وازش می ددد است . 

شااغ اهاز کید از عقار هائی که و هسو دان لدو اخشده لود سخن رانده 
ی گوید : 
کر عقارازمن مش دارم تداو دی حو و کم ر4 خش دی :4 لی شعر در حند یبن عفار 
( ۳ ا 7 هر حه چه درگیتی : سیم ۳ رمان اوست ِ هر حه درعالم ھار 
ار من فتا بهشت است !ی شک ات نمض ای گفنمش لاغلست خر ۾ جو ن‌اهشت کر د کار 
این بهشتی برز مهن است | ن بهشتی برسدهر این نقداست آن‌بنسبه آن‌نهان این آشکار 
آن مکافات نماز أت این مکافات مد یح آن عطای کر د کار است‌این‌عطای شهر بار 

سے 
ترا بودم ز ر اک e‏ ن کستم من از کافورساران 


عه ۱+ ۳ ارمغان - سال دوازدم شماره ه 


در حای 2 و 
ثرا بحای همه عالم ای شه احسانی است بای من رهت هست سشتر احات 
مرا ز خاك بر آورده و سروردے مرا به احسان کردی تو بهتر ازحسان 

باه لست نز ديك مهترآنم آب 

بنام تست إنز ديك < روانم نان 

امک امیر وهسودان و پسرش مملان شهرت بافته و نزد مورخان و فرهنك 
نویسان معروف شده اند با آنک خاندان آنان باك گمنام بوده که کسی را آکاهی 
از داستان آن خاندان پیش از انتشار « شهریارانگمنام » تالف نگارنده ایر 
مقاله نود علت عمده این شهرت و معروفی أن دو تن فصنده های قطران بوده . 

حه‌شاعر آن همه شعر در باره انان سروده و سباری از حادثات عمده آن 
زمان را در صده های شوای خود یاد نموده که‌از حمله آنان حنك امسر مملان 
,| نهد موغان است که هر گز بادی از آن در کناب ها ست ولی شاعر خو شان 
در آن حنك حاضر وده و فصنده ای در بارة ات سروده ۰ که از رین 
فصده های اوست . 

مطلع آن ست بان است : 
من آن کشیدم و ان دردم از غم هحر آن که هیچ | دای ندست دهده در دوران . 

Ce‏ از این حادئات در آمدن غزان به آذربایگان و حنگهای وهسو دان 
ا ابشان است که شاعر حندین فصنده در باره این حادله ها دارد. (۱) 

سوعی داسنان ویرانی رین است بازمین لرزه له شاعر در فصبده خود 
در این باره داد سخنورے داده . و حون این داستنان بزندگانی شخص شاعر 
ارتباط دارد ما آن رابه شرح وبسط حداگانه بیان می سازيم . بقبه دارد 

(۱) برای این حادنات و حادته جنك با سپهبد موغان و قصیده هائی که شاعر در 
۲ین باره ها سروده شهرباران گمنام تاليف نکارنده دیده شود ۰ 


صفحه ۲ + س ۱ مساشه ادبی ۱ شماره 4 


(0 9 ۰۸ 
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حور مسابقه ادبی ھی 


ستابش حهان 


جهان بد نهاد و دل آزار نست 
مرید است ردان و ۳ مراد 
اذا ما اراد بشئی بگفت 
که فهمد چه رازست دران بقول 
جهانرا چه گوی م که ژاژست وزشت 
جهان را ستم پیشه گوید کسی 
جهان نده و بنديی کار او 
جهان را نگوئی که زشت استوبد 
نالد ز دداد کن کسی 
جهات را لیر نکو هش نکرد 
همه جز خداوند و همست وهم 
ه هستیست این عکس هستیست‌این 
چه گیتی خیالی است بر جت 
نهاده به حکمت همه کار خلق 


و له م و خرد می‌دراست 


در این حا شناسند ضد را لضد' 


ز نکی بدی را توانی ز دود 
۳1 رج سود خوشی را حه‌فدر 
مود هار و نشاطش .ها 


جفا پشه و زشت هنجار ست 
جهات زاده چرخ دوار يست 
مربدی ڪه در فصدناحار است 
خدا را کر محتاج گفتار نست 
که این کار مردان هشیار لست 
که از خویشتن هم خر دار نیست 
بر این کار او هیچ انکار لست 
ك با جرلا دستی گنه کار ست 
مگی آنکه آگاه از اسرار تست 
مگر این ک پاینده زنهار ليست 
حقیقت حهان را بدیدار نست 
بقین است و حاحت بتکرار نیست 
که داند گرش عقلو دین یار ست 
نگویند نا عقل در کار نیست 
بز رگی به مقدار دستار ست 
هود سحر بی شب ار نبست 
جز این مرد فرزانه معیار ليست 
کجا اطف صحت گر آزار است 


خزان را ا گر جا بکلزار ندست 


حجرفته سم 


ارمغان شتا دو از دهم 


شماره 0 


"۱" ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ و و و‎ DO ITIITIIIDITIIDIDTD UTTITILTIITITITITTITLTTTTITTTTTTTTITTTITT 


بداب کاشتی لفطك مهمل است 
زاب و طعام ادمی‌را چه سود 
بخلوت شنیدم ز صاحب دلاش 
جه لدت برد سالك راه دست 
کند نفس را پاك و پاڪيزه تر 
گهر رنج و آزار زیت فزاست 
حه الی ت ات کا یت 
همه فتنه خنزد ز اهر نی 
همین نفس بد خوی اهر یمنی است 
شب نرداز خوف دزدان مخسب 
به ددا بشر راست دل یکی 
ھا را سرا لین غات 
نداند و الند از درد و غم 
گنه هيزم ودرد و عم اش است 
فاك ار کشت و خمدده وی 
جهان جست تعلیم گاهی است نغز 


aj‏ ۳ . کناب مسن است این 


زان را ناورد عمداً به کار 
از این نامه ثر درس کرد کي 
نکو ی از این یامه او 


نگهدار خود را ز بد گفتنش 


اگر در حهان <نك وبکار طست 
جرا سس آردد.-ک اهار مست 
۵ لی هجر حان لطف د,دار نست 
گر او را بای طلب خار ست 
بى رنج يك لحظه سکار ست 
ته بیند چشمی کر بدمار ست 
مگر کوهرت در شهوار لست 
که این شاوه آ و دادار ست 
تن جنو هيج غدار دست 
که گرد سراست و دیوار لست 
کسی مرك خود را طا.کارایست 
بخولی اکر شوج فرخار ست 
کر در ده حز رنج و نیمار یست 
حه خازد ز ا گراندار لاست 
دی زندی بر داش بار لست 
که گوید که کارش بهنجار نیست 
۹ حهل و خطا را دران بار ست 
که با لفط و حرفش سر وکارناست 
از این خواند اش کی بار :»سەت 
شود هوشبار ار هش »وار لست 
ک کوبد حهان نرك کردارنست 
که که‌این را هبوار :ست 


ص دده ء ۰ ۲ 


که کن حهان مهط او لباست 
روف رو | گر طالب دیگر ی 


۱ 6۰۰ 
ر حو د ر فده دور صد مرح اه 


ساموز ح ڪت ز صاحددل 
مش د از جد او ند و همت 5 لست 
اه نی E‏ جفه_-قت اڪر وارسی 
حه فهمد حه دأ رد مراد ردا 
9 عاند زان در کید 


أ ار سکو تست دام موس 


1( ات( تا 


شمارد ه 


به نزرد خرد پیشگان خوار ست 
درین دار جز- عامر دار مست 
بهش باش کین کار هشبار نست . 
ماع خرد جنس بازار يست 
ای هست دشو ار 5 دشو ار الست 
حهان حز مود حهاندار دست 
هر آن کس که در علم‌سلو ار نیست 
۵ این راز درخورد اظهار نست 
ز خاموش گشتن مرا عار نست 
( خافان حسینخان عارف دهلوی ) 


( ستابش حهان ) 


جهان کاسنانست کش خار نست 
چمن در چمن سزه بینی و گل 
یکی لوی خوش نادت ار مشام 
حهان زشت از | ست در چشم تو 
ان را نکوهش ناشد سوا 
حهان سر لسر خو استه | مز د لست 
جهان را عزیز افریده خدای 
حهار __ را هنحار 1 ۲۳ 
ترا از ان در حنان وعده داد 
جهان آفرین دا س آ"ار هاست 


باسر ار این لر دک مأ محر موم 


لجز گل درین نغز گلزار يست 
در این باغ خاره ‏ پدیدار دست 
که خوشو تر ازعطر عطار نیست 
که چشم ترا زيب دیدار يست 
نکوهش به صنع جهاندار ليست 
از ایز دی حواست‌لز از ناست 
عزبز خدا لش کن خو ار ست 
یکی کار او ناهنجار دست 
خلافی له یمان دادار لست 
وی بهتر از انش آثار نبست 


که حز ما دراین بر ده اسرار نمست 


جهان باك مامی است با کیزه خوے 


برون از شمار است برورده اش 


چه گویند کاین مام ا مهربات 
گر از گل برد باسان دستهٌ 
چو بژمرده بیند گلی باات 
نشاند هاش ڪي تازه کل 
بود چتر زریو_ اطاوس مست 
ار e aA‏ 
اکر تن ند ۱ گر أا 
ترا ملك جاوید بايد چه غم 
اش کے اء و کی امات 
تو از آتش و باد و آبی و خاك 
جر گوهر دانش آدمی 
ز نار اتس ابت ون شد 
زباد است جان در تر جاور 
ز الست هر جر را زند کی 
گل آدم از خاك ايزد سرشت 
نکوهش کنانش پژوهش ڪند 


حرم را نینی یکی از هوار ` 
حهان را کا هست دسبار ند 


۴ سے 
سو د در سس مر دس سر دلول 


بگفتار ترك و بکردار دل 
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کر جز زاده بروردنش کار نست 
ز بسیارشان دل به آزار پیست 
ابر زادگٌات نىك رفار ست 
خود اوراست در دست کلزار است 
ز بن بر کند حون هازخار ست 
كران تازه تر طلعت بار نیست 
به بل بجز گل به منقار نیست 
ز حان مامشان حز برستار ست 
پدرشان بجز پارو غمخوار یست 
گر امسال چون پار وپیرار نیست 
موالید را در جهات بارنیست 
تو ی هست باشی گرین جار دست 
متاعی در این جار بازار تست 
کا وو ات ار ار ست 
کت يك حسم حاندار ایست 
< ۳ آب آنادی دار ست 
خرد را درین کفته‌انکار نست 
ف رو شنده هر گز خر دار ست 
که در خرف شيخ زار ابست 
که صد فتاه در زیر دسنارنست 
بشهری که بك مغز هشیارنست 
کی از کار آشان خبردارنست 


صفحه ۳۰۰ 


ز کفتار کار آگهان غافلند 
بجز دانش مرد دار دل 
از بر _ نکنه صاحب نظر ۲ گهست 
چو زیا رخ او بخواید زشت 
دو شاهد دعوی ححفات دند 
حو آنه روی زساسه ابیت 
کدامست آن در ه کاندر هو اش 
ندوران در ابید کحا روز کار 
دگی آمدم ان شين قاتا ود" 

۲ ادست از خدآو ند اوتتات 
مهن‌دس ۱ گر ھس.ت در دا ار ها 
له حاانش ماشم حرا عشق از 
که بدین طاق شد اند 
که ان قا س مهار و سور 
کا فرش کتر ده بر آب ل 
نکه ڪن بدین گردش جار فصل 
ها باغ دد سار دے هشت 
دل عذحه کرد کیا غرف حون 
که کن نر کس که چون‌چشم دوست 


که به سنل که چون زلف دوست ۱ 


جهان کرچه زندان راج و بلاست 


شبارد ه 


(۱ ۱ ۱ ۱ ۱  اااآاآآاآاآاآاآاآاآاآآاآآ‎ ۰ 


«کەصد کفته چون نیم کر دار نبست « 
بخواب حهان جشم دار نست 
که اکمه در اله ظار ست 
شما را درین کار که کار مست 
ال راهان ار سس 
بخورشید از آن تاب دیدار بست 
حو خورشد رحشان‌هو | دان سب 
گرش برسر این چرخ دوار تست 
که سيرم لب ازآب گفتار شست 
عء‌ارت بحز قش معمار لست 
و گر ست دوران بر کار نست 
جهان غیر عکس رخ يار نیست 
که حر طاق ابروی دلدار نست 
که کلکش ژ شنگرفو ز نکار دست 
بجز سیر ساره یار ليست 
که چون روی الله هموار بست 
ک بر حکمتش طع هر چار یست 
گرش کگسریه ادر آزار بست 
وا تاه ال زار ات 
ز نا زست يمارو لبمار ليست 
وشات ی ار او رار ت 


بجر تو در آن قفل و مسمار يست 
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حهان وا کسی حار کار کرد که در < ارہ خویش ناجار سست 


جهان حنت کافر و سحن تست به نزد من این گفته ستوار يست 
ک تا چشم بر م 0 E‏ که از مومن و کافر آثار نیست 
خو شا حان آنا که ابلس وار به زندات محنت کرفتار ددست 
بر ابسن نقش جهان پیش تو چو چشمت بجز نقش دیوار نیست 
کر آسان ناری گذشت از حهان چو دگذشتی‌از خویش دشوار بست 
قوافی اگر چند تکرار یافت در اذکار اثر جن بتکرار ليست 
نوشد از آن خضر آب جات که در جشمه اش آب اشمار لاست 
ستغردی وا من روا ڪه اکسير را مرد معبار نست 
سخھاے جوت لول شاهوار که اش لولوْه شهوار نست 
زدیهدم اشنو ڪه جز فرق شاه بدیهیم شاهی سزاورار ست 


طهر ان ار دبهشت ۱۳۱۰ : على | کس متخلص ام 
نکوهش جهان 


جهان را جوی ودر و مقدار نست بر آن لسار دل سزاوار لاست 
وفابی اکر داشت دندای دوک جرا غر حورش باخضار است 
جهان دار حزن و ملال استِ و رنج دلی شاداز ین _ شوم مکار نست 
ز دما حدر کن کز این سره زال بم دال حسق غر اآزار ست 
له کهنه لساسی بدلا بساز مخور غم کرت رخت زرتار ادت 
ا گر جون سکندر درف حهان دو روز دکر از تو انار ست 
هر حاروی مر کت اندر وفاست را در این حرف انکار ناست 


ز گلزار فطم نظر کن ڪه هچ ات ر لقا نی گلن‌ار ملسست 


صفحه / ۳۰ 


بظاهر جهان گر جه نوری لود 
عمل گر نداری مزت. دم زعلم 
جو سالك گس کار پر خدای 


مسباشه ادبی 


شمار دا ه 


ولی باطرن_ آن جز نار یست 
که صد گفته جون نیم گردار یست 
که غبر از خدا کس ترا بار تدست 


شاط ر <سن‌سالك‌عضو آنحمن دانشکدهاصفهان 
نتوهش جهان 


جهان جز غم و راج وآزار نست 
هرآن کس کهدل‌بست بر این جهان 
فرب حمال جهساث را مخور 
به افسون گرے و به حادوگری 
برونش همه شادی است و خوشی 
ساشد ز عای و دانی کسی 
ندیدم کسی را به زندا دهر 
یکی کل از این کلستان جدۂ 
شود شيفته ظاهرش را حکسی 
ببازار کبتی بجز بی خرد 
چه قصری است‌چون کاخ کسریو جم 
دجشم خرد ماد کنو شناس 
مزن دست دل بر جهان خراب 
حهان را باقال غره مشو 
۵ از نو عروسان بسکیئی کسی 
بکوهش جهان را سزاو حز است 


بر آن دل نهادن سزاوار تست 

تو دالا مدانش ڪه هشار نست 
که از مهربای بکس یار نست 
چنو حبله اناز و مکار نیست 
درونش بح رنج و تسار ست 
که در ند ظلمش کرفتار نست 
که دلخون‌ازاین دهر خو نخوارست 
که دست تو زان کل پر ازخار نیست 
ڪه از باطن او ضر دار ست 
مداع حهان را خریدار نست 
که بعد از دو روزی نکونسار یست 
یکی یکی از وه بدیدار نست 
اجل چون ز تو دست بردار نست 
ڪه اقسال آن غير ادبار ست 
غير از اجل ڪام بردار بست 
ڪه کرش بما غير | زار ست 
که جز امد و رفتشان کار نست 
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برو خاله در خور ون 
بود تار دیا لبه چشم ڪسى 
مبین در جهان آنچه غیر ازخداست 
سرو کار آن کن لود با خدا 
کہا رفت | ار بگذشته کان 


مک اعتراضی ر دوو دار 


ڪه از هر دانا جهان دار ست 
که چشم دلش برد و تار لست 
ڪه جز او سزاوار دیدار ست 
که با این جهانش سر و کار یست 
دی نکذرد ڪن تو آثار ست 


مهن را اکر حسن کفتار ناست 


مبر‌زا حسن مهن عضو دا نشکده اصفهان 


نکوهش و سنایش 


جهان غير اينه يار بست 
ز ار ژاك جز تقش مانی مبين 
لرو چشم شنده اور کار 
نرا چشم احول نیند یکی 
ولی کوم اکنون ترا نکتۀ 
جهان را دورو باشد ای هو شبار 
يك رو همه ظلمت و تب رگی 
همه هالك الدات و فانی بود 
به پیش خر دمند صاحب نظر 
کنون کی باینه داری نظر 
یکی سنك سخنی است بی جان‌و هوش 
بدان روی دٍ-گر | گر بښگری 
سراسر همه حلوةٌ روی اوست 


جهان‌صو رت‌است‌و حهاندار جان 


حهان حز یکی شش دلدار دست 
در آیینه جز صورت یار نست 
چگوئی که آیبنه هموار یست 
و کرنه درآللنه تکرار نست 
کی !ین نکنه‌هر کس خیر دار نیست 
مر این گفته را جای انکار نست 
ڪرزاو روشتان بدیدار ست 
سراسر لجز خوابو بندار ليست 
فنا را ستایش سرا وار ست 
که حز سنك بقدرو مقدار لست 
سلودن مر او را سزاوار ست 
کر ر و ادان ت 
در این خانه حر بار دیار نست 


ز هر سو همه پارو اغبار ست 


صحه ۲ ۱ ۳ مساقه ادلی شماره 0 
بحه مناست مستوفی‌الن دومحل را که بسنآ نها فریب چهل فرسخ فاصاه‌است با ۾ 
نام برده وکلایکان وخوانسار ومره وحایاق وغبره را که بین آنها وافم است از 
درے کلام ساط دمو دک است 

دلیل ششم اینک محل قصرابی دلف‌در آستانه بین‌الخواص بلکه عوام‌معروف‌است 
چون تصور نمیکنم بااین دلائل دیکر مطلب مشکو ك فيه باشد سایر قرائن و 
مارات راعرص نمیکنم اما اشک لو شته اند بنده کر جرا کره وکر کار | ؟ رهر‌ودو 
کرهرود را استانه کرده ام وا درست ت لمقاله شده دفت نفرموده اند نده کی عرض 


کردم کرج و کرهرود یکی‌است بلک گفتمبامذ کرشدن این دو محل در کلام مستوفی 
و صاحب زیت المحالس واینک حموی و و اهلها بسمونها کره ) دلیل ابن 


است که کرهرود اس‌از کرج مشتق و موقعا بان نزديك بوده است الات * 
همین عقیده رادارم و توأم € شدن این دور | در کلام مستوفی بور کتر دلبل 
قارب آنها میدانم مثل این میگولیم سمتان ودامغان وی ممکن نست ب؟ بكو لیم سمنان 
وزنجان باین حال اکر اقای مصطفوی خلی ممل دارند" و اصرار می فرماند 
که کج درفر بد e‏ خودم را بااشان برای این موضوع لهم 
ملز م و نسلیم می‌شوم که کر ج و کرهرود واکه خود سلطان اباد ۾ از فر بدن باشد 
در حانمه عرض می نمایم که در نزدیکی ك رج قلعه منبعی بوده است اسم فرزین 
باتشدید کر در سعضی ار بخ بط زوین نوشنه شده این فلعه سر گذشتهای بساری 
در تاریخ مخصوه) در اواخ سلاحقه که بایتخت در همدان بوده است دارد 
آخرین سر گذشت ی که نکارنده از نت دیده ام فرار سلطان محمد خوارزم شاه 
است از حلو قشون مغول باین فلعه که بالا خره از انحا برشت و بمازندران 
و جزیره ۲ بسکون: آمده ودر اینجا زندگانی بر‌مشقت خود را خاتمه داد 

فلعه ورزین ممکن است‌همین محلی بو دک است که امروز باسم ف رامع وق و ده 
مهمی است باز ۾ ممکن است آفایانی که وسائل بهتری دارند دراین باب تتعات 

عملق ری اوه (۱۸ ارده بهشت مهدی‌الحسی شر لی ( 


سفق آرمفان € سال ددازمم_ شمار: 


ات ۱۳ ۵(« 


( کوست است نہ باد گوس) 


در زمان ساسانبان بادشاهی" (۱) پهن و درازی را که ان بادشاهااك 
نام «ایرآشهر » (۲) زیر فرمان داشتند بحهار بخش کر ده ودند که هر ضشی 
را 1 سر ٩‏ خوانده وھ رکو ستی را ,۵ دامی حدا کا نه می تامیدند . «؟ بت ۴ 
در زان انزمان که ما زبان هلوش می نامیم ‏ بمعنی ولات و سر زسن بوده و 
م رکتابهای پهلوی بسیار معروف می باشد (۳) ولی شگفت اس تکه سس | 
کلمه از مان رفته و دربارسی س از اسلام در نیامده اعت ! 
۳۳ چهار کانه بدنان بوده : 


5 خوراسان . ۱ «معمی مشر ف ر شامل و وخوارزم‎ e 


س 


مار | و و گر گان فار واو حستان و دیگر ولات های شر فی ابر انشهر 
بو ده . کلمه خو راسان باخراسان از انزمان ندید امده وجنانکه فخر الهین اسعد 
ان انرا تسر نموده بمعنی «جورابان " است بعنی حاکه خورشید از 

(۱) * بادشاهی " بمضی مملکت است که درکتاهای پارسی فرن های 
سوم و جبهار م اسلام سار کار رفته وحون ۳ کلمه تاز ی ۰ مملكة » 
جنا نکلمه بارسی هر گونه ناز را دادیم من در این مقاله ودیگر حاها ان را 
پکار میرم تا دوباره معردف دمعمول شود . 

(۲) «شهر» درلفت‌هایاستان بمعنی جهان وسرژمين ومیهن بوده وایران 
شهر بمعنی سرزمین اران است . 

(۳) کارنامه اردشر اکان ترجمه نکارنده مقاله‌که ازطرف محله‌ارمفان 


جاب بافته صفحه های ۳ و ۲۷ دده شود . 


ج ee‏ ن 


مس 
صفحه ؛ ۳۱ « کوست » است نه « باذ گوس » شماره ° 


لفظ پهلوی هر ۳ سراید خوراسان ان بود کزوی خور اید 


ایازم یحو و امد ران قاری وا اکور ی اند 
خراسان است معنی‌خورایان دا زو خور براید سوی ایران (۱) 
۲ - خوریبران‌که بمعنی مغرب دشامل عرافق وکرمانشاهان وکردستان 
و دیگر ولاتهای شر فی افز انشھں :و دة . «جاور» که اک خاط بمعنی مشری 
کار مرود بازمانده این کلت و معنی درست آن حنانکه ر خی شاعران کار 
بر دهاند (۲) مغرب می باشد . 
۳ - باختر که بم‌عنی شمال است وشامل اوا ان و ارس‌تان و 
گرجتان و قققاس وتورستان اطرستان) و دماوند بوده. انکه | کنون باختر 
را بمعنی مغرب کار می برند و برحی معنی در اش گرفنه اند ۳۱) غاط 
اشکار است جه ان کلمه در اوستا و هم د رکنابهای بهلوی بمعتی هآ اس 
وگاهی بمعنی ” نوده ستار گان “ که بتانی برج می‌خواتد نزامده است . 
رن یمرو که بمعمی حنوب است وخوزستان و ,ارس وک رمان وسکستان 


وسند را شامل E e‏ سستان را در ۔ برخی کتابها بمردز ز خوانده اند 


ست میت سے س س 


۱0 مثنوی وس ۳ 
(۲) و (۳) خور شد را جون ست شد درحاب خاور علم 
پیدا دد اندر باختر بر استین شب علم (امعی) 
جو مهر اور د سوی خاو ر گریغ هم از باختر بر زد باز تيغ افرردوسی) 
ان دو شاعر کلمه جاور را درست کار رده و د رکلمه باختر دحار 
افتاه شدد‌اند . 


صفحه » ۳۱ ارمغان _ سال دوازدهم شماره 


همین جهت اس که در جز وکو ست مروز بو ده و کر نه نام حود ایحا حز 
تفای E‏ اف ۱ 

است امهای جار کوست ایرانشهر در زمان ساسانبان که خود امهای 
بار سی حهار و اند وین نام سوئی که در ان بهاده بو د امد 
می شده ست 

شهر اران ساسانی برای هرك اران وس ها فرمانردانی حدا کاله ۳ 
م ی گمار دندکه 0 باذوسسان ”مر زیان» با مد می شد باذوسان بمعنی فر ماتر و ا 
مرا می باشد اما مر ز بان بمعنی سر حد دار ایت که حون هر بك از 
کا حهار که از شه حو د بخال انه می دو ست وهر باذوسانی 
گذشته از وطفه حکمر انی وطفد سر حد داری را سل داشت از ارو مر زباں 
هم نامده می شدد . 

این مطلب را که ایرانشهر در زمان بادشاهان ساسانی بجهار بخش بود 
وهر حشی را کوست " امنده وهر کوستی را ا تامی حدا 6انه می خو آند ند ا 
انجادکه ما میدانیم درچندی نکتاب ازکتابهای باستان باد شده . 

وست موسی حورسی مه لف معر وف ارمنی در کتاب حفر آفی خو د که 
درهمان زمان پاتا ار پرداخته جور ایرانشهر دا یاد می‌نماید می کوید : او 
بچهار ) کو سدی « ( کوست ) پخشده شد ے سے س نامھا یکو ستها را بداسان 
که ما باد کردیم . ۹ ات سل شهرهای ه رکدام را كاك مسمار د . (۱) 

() همین ن حش ن ازکتاب . حفر او ی موسی حورسی استگ صت بر قنور 


دا " ندید اورده که یکی از بسن تشن 


صفحه٦‏ ۳۱ «کوست» ۷ ره (ا پاد گوس > ¢( ا ۱ 


سس 2 « شتر‌های |, 1 ات ۷ ا 
که کو ا درفرن دوم هحری اا بافته و از شهرهای اران گفتگو نمو ده و 
افانه وار شاد گذاری برای ه رکدام نامزد می‌نمابد _ درا کات هم شهر 
ارا ر مب نها باه مرف اکت آن رسک راا سی ار کت 
خوربران وسس ازکوست یمروز سخن رانده دراخر هم ازادراسگان ودیگر 
شهر_ های شما لگنتگو می‌نماید . 

مولف سوم ابن‌رسته ساهانی است که در قرن سوم هجری ڪتاب 
< اغلای اة وا الت موه ودن این کات حول ماد ار اهر مرت 
خشهای جهار گانه دوره ساسانان را ا امهای خراسان وخوربران وباختر و 
نىمروز بر شمرده و معنی هرك از 0 نامها را بدانسان که ما نوشتیم باد 
می نماید . 

ا مورخ معروف اسلام ابوجشی طری است که د رگفتگو 
کردن از پادشاهی خسرو انوشیروان می‌گوید چون او پادشاهی یافت بچهار 
باذوسان که ه رکدام دربخشی ازبخشهای چهار گانه ابران فرمانروا بودندئامه 
نوشت . سس نسخه یکی ازان‌نامه‌ها را که خرو به پاذدسان اذربایگات 
وارمنستان و دماوند ومورستان نوشته باد می‌نماید . 

طری ان انوشروان خسرو تسا اران را یز که ۱ آن هنگام 
زیر فرمان يك سهد بودند بچهار بخش نموده هرخشی را بکوستی فرستاد 
وهرکدام را سهد جداگانه برگماشت . 


WH r ۲ 


صفحه ۷ ۳۱ آرمنان سال دو از دهم تفن 


برخی | ۱ شناسان اروا ۳ از اين وضوع کوت ای هار گان 
ايران در زمان ساسانان سخر _ رانده اند باشتاه بجایکلمه « کوست » 
« باد گوس » ن‌گاشته اند و با انکه ابن کلمه غلط است زیرا جنا نکه 
کفتیم در کتاب موسی خودینی و نامه شترهای ايران کلمه « کوست ۰ 
اشکار نو شته شده گذشته از الک این - کلمه در زان پهلوی مروف ات 
و کلمه « باد غوس » در جائی جز در کتاب های این ابران شناسان دیده 
شده است - با این همه در ایر دو ساله برخی تاریخها سارسی تالف 
بافته که موضوع را از کتابهای اروبائی تقل و در کلمه پادکوس پیروی 
از اشتاه مولفان مزبور کرده اند ! 

وچون اینکونه مطالب فراوان است که اروپائیان بغلط و اشتباه نوشته 
و ایرانبان نا دانسته هل کرده اند وشهرت وشوع بافته برای اینکه این 
کلمه « باد ۲ س » هم مشهو د و شايع نکر دد ما E‏ این مقاله پر داحتیم 
اکنون نیم مایه اشتاه دانشمندان اروپا چه بوده واين پادگوس از کجا پیدا 
شده است + جه بگفتگو اس تکه این اشتاه را جهتی وعلتی در کار بوده : 
با یکی اژدانشمندان کلمه باذوسیان را که کفتيم لقب فرمان روابان 
کوست. ها توف دشان سر مود له ال ان ۷ ۷۳ » است و 
از سه کامه 2 باذ و« کوست « وال ند ند امده ! 
بدنسان که بکامه کوست * پان " را افزوده اقب « کوستان »را که بمعنی 
نگهدار کوست است ند ید اور دداند و سس کلمه » باذ « را که در سساری 
از کلمه ۳ و ل2 ها هست ( همحجون بادشاه و کامه های ببار دیگر ) براول آن 


اور ده » باذکوستان اة ۲ و س کے را سك اه 4( باذوسان « 


١ «کوست» است نه « ناد کوت « شمارد‎ ۳ ۱ Aad. 


گفته اند . 

این تويبل حه و ان و جه بافازست: .ات ان کردیده که بر خی 
مولفان دیگر از ارویایان نداشته اند که ایرانان ه رکدام ازیخش های‌جهاد 
گانه ایرانشهر را « بادغوس > می‌ناسدند واز انحهت فرمانروای هريك‌بخشی 
را « پانوسان " نامیده اند . با انکه نه از گفته های دانشمند مزبود ایو 
مطلب ووا و ه در کتایهای باستان جنین مطلبی هست . که جنانکه 
کفتيم در کتابها عنریح به‌کلمه « کوست » شده است . 

کسانکه مطلب را از نو شته های مولفان ارو ,اتی رمداز ند بابد احتمال 
بدهندکه مژلفان مزبور را لغزش واشتاه روی داده ودر مطال یکه مأخذانها 
کتایهای شرفی است خویشتن هم تحقیق وحستحو نماند وگرنه تقاید کو رازه 
او شسحه را خواهد اد کک غاطهای اروب اسان شيو ع واتثار بافته حای 


حقاق ا یک در ۱ احمدکروی 
۰ 
» فکاهی + 


( دو وطخواه ) 


دی | سادد دل ردقی ۳ در وطن دوستی دو ن سمر ند 

الدوله . . . . زاده که حخطر بسکه دیدد با خطر ند 
هر در سر لبفی وطرے محنون هر در بر حصم مملکت شرر ند 
دی واب ندست ما شمشس از حوادث فرق ما سرند 


وطن اباد بود از ن دوبزرگت گرنودی که خصم بکدیگر ند 
ار کی ا م ار نوانی گفت که کدامین ازین دو خوتر د 


ے۹۹ ۳۱ 


گفتم ای‌ساده این دوهش ۶جب 
هر در ر جشم معر فت سر ند 


دو غر ایس ° لز بطن بك مادر 


کان زر گربست تا زد وسم 


ارمغان ت سال دو از دهم شمار د 


تقش برداز خر و قش شرند 
هر دو بر فرق معدلت ثرند 
دو فسو نکر زشت بك در ند 
د شمنا رل سلا له شر ند 
رشت حوی وشر بر و بدگهر ند 
فضل ودانش کش وهنر شکر ند 
در نهارت دوستدار یکدبگرند 
اب شرو خته سره خرند 


ز خاله در اد و سرند 


۰ 


هتر از بکدیگر مگوی وبکو 
که کدامن ر دگری سر ند 


سادده د ل گفت این حه‌ید سی است 
بار ها دده ام برای وطر- ۱ 
از عدوی وط گربزاند 
اچنین روی سرخ چندت‌وار 
گفتم ای ساده ادن مداق هل 
کوش شنوا و چشم بنا نیست 
این دو ن نور محفل کو ر 


ر جر دوست ر جر اشد 


بك بات چنین نمی نکر ند 
ان دو تن اد گار ر نوحه کرند 


حلق دور از صر ت و صر ند 


صویحه ۰ ۲ ۳ 


هردو ڪارده اند و کزان 


ات این که وی بو را 
ره aT‏ صعت و کس 
به درو دشه و ره رو کت 
با حجان ذات از هنر عاری 
| عسار 


کے 
حر صن 


متحر لد 
مش ,گا اه ر و سه ما ده 


oF 


3 ا:در اروب 5 3 ارا 
همدم مهو شاب سیم أ دام 
ابر« ارا "اس و شطر یدزد 


و 


شب راه نوش و ادو کار 
به را وط ۷ ر یت ات ان 


ا چنین ملتي که حول من ولو 


جز وطن جواهی از رایفروش 


در حهارس دزد مز د کار کر ند 


همحو فارون فر ین گنج رار ناد 
۵ سد« ده خدا له ون کا 
نه کرایه کش و نه سله ورند 
روز غارت انه هنرند 
متما سل بصم بو م و برند 
درو اوت شیو کر 3 
در ره بش و نوس رهسر ند 
هع اا ی موسي ت 
تفت ٠ار‏ اي رل جد 
ر و ر ا کان تر شر ند 
رد بر اهل در بمو به دز ند 
از حدود و حقوق بی خر ند 


کر کار اک ات زان بر 


ج هکنند ارغم وطن نخورند 


(وحد) 


اصول اخلاق 


ساقا بطریق احمال اشار هکرد مکه ريده و اصل فضائل واخلاق راقه 


ترجمه آشراق‌خاوری 


® 


نگارش جرحی زیدان 


حه؟ ۳۲ ارمعان - سال دوارهم گے ارد ۱ 


دوناست « صدق و ۶ات » هر.ك از ادن دومشتمل ومتضمن فروع حندی است 
که ۱ کنون بتفصیل ان مردازیم 
| — وصلق» 
ستی سهسالارلشکی اخلاق وسبد فضائل عالم انسانی است ریرامشتمل 
بر فرو ۶ مهمه و حاوی احلاق و طایح ممدوحه است و از انرو گفته انك 
« صدافت را فرزندا ن خود باموزید که صدافت سای فضائل را پا 
اف ارک #مواقق ای بان که او ال باب دش از میس ع 
محمدین عد | له روات شدډ که مد د زيول (ص) امد ۳3 ۳3 4 
جهار 9 از کائر علاقه و اعتادیست و الها « زنا ودزدی و باده بیمائی و 
و دروغ 9 است ترك هرحهار توان م کر د لکن بکی‌را ا توانم نو خود 
اتیخاب فرما تا من بترك آن همت مارم یفمر فرمود * دروغ دا ترلدکن» 
مرد مزبور حون براه خود رفت قضارا خواست بزنا اقدام نماید باخودگفت 
كِِ ادن عمل من فاش شود و سفسر از من حققت حال را و دد 
| گر انکارکنم عهدیکه درترك دروغ باوی بستم بایان نبرددام و اراتر ار 
نمایم گرفتار حد و تعزیر گردم سواب انکه انعمل دا رك کويم پس از 
جندی خواست دستردی‌زند وسرقتی نمایدهمین ال اورا از عمل بازداشت 
زمانی خواست بشرب مدام اقدام کند روی همین اصل و حفظ حنه عداقت 
از اقدام بدین منک نیز خود داری نمود تاروزی بحضور سر امده عرض 
کرد فصل و عنات و رحمت وهدات و جمیم کاثر که دان علافه داشتم 
توك نمو دم . 
نك فروع و مزا بای کهد.فت سدق متضمن آلهاست شرح دهیم‌مهم‌ترین 
ان ضقات: .فرع هران دلت : 


صفیحه۲ ۳۲ اصو ل اخلاق چیه ۱ 


» اول و ادبی ( فو ام و بابه این فضلت ا ا و 
شجاعت درمقام صراحت قول ولهحه است یعنی انسان بدون هیحگونه ترس و 
سمی رای خو درا در بازه هر مطلبی ازهای. گناد و از اعتراضش وحمله وتهاجم 

معاندین هر اسناك ۳ دد ۴ بینیم ایا ابن صفت درما وحود دارد با خر ۲ بر 
همه معلوم ایت » و عموم در این داستان متفق اند که ما * مقصو دجرحی 
زیدان مصریها و مقصود مترحم ایرانها هستند »> از تمام امم و جمیع ملل 
در اظهار رأی وعقيد خود خاتف‌تر وبیمنا کتريم + ابا درمیان ما «ایرانیان» 
3 هس ت که حون رای و عشنده اورا در بار موضوعی ۱ احه 
بدون‌هیچ ملاحئله زات وعفده خو درا اظهار کند و ا کال شحاعت واب 
مردازد + و مراعات حال سامع ومخاطب خودرا نکند و بخیال اينکه شاید 
طرف بر بخورد از اظهار اصل عقیدء خود خود داری تماید ؛ ایر گونه 
موس بی هابت ولد حتی در مسائل عامه که درحراند و روز نامه ها 
.اتشار می‌بابد . هجك از انها خالی‌ازمسابره وتملق وعاری ازکتمان حققت 
وبروز قشاق و دوروی ست . از همه غرب تر انکه اشخاصی بدا مشو ند 
دارای دو رای قيض و دو عقبده مخالف در بارة يك موضوع . و هربکی 
را در جائی بمصلحتی که برای خود فرض مکنند اظهار منمایند . ا نکسی 
دارای شحاعت ادبی است که بنصیحت و ارشاد عامه قام کند و باظهارسادی 
صد حه واراع صانه اقدام نماد اکرحه عامه حلق با او میخالفت کنند کر 
مادی شعاعت اده بوسلة حرائد ومحلات و ايراد نطق درعافل و محااس 

و ابراز اخلاص وصمیمیت در ارشاد عامه بهترین__ اقام قیام بادای فرائض 
ادن فحسلت است . صاحان افکار سامه اکر ازروی اخلاص نصیحت حامعه 
قامکنند وحقوق افراد ملت‌را انها گوشزد نماد و واحجات جامعه دا برای 


موجه ۴۲۳ ارمغان - سال دو از دهم و 


انها الهار کنند وهر - ودسط دهند مسلم است ت که هحو حه ای وتناقض 
فکی و رفتار مابین ان مات و حکام و زمامداران امور واقع نم‌خود . حال 
سینمم اا صاحان افکار وار اب درات A e‏ ؛ برفقا و 
دوستان خود نگاه کنيم . تقح صکنيم بینیم یکنفر میان ائها ميتوانم بيایم که 
اگ در بار موضوعی عقده ورای اورا بو اهیم قن کنب که دون ۷ 
تملق وبی هیجگونه ملاحظهٌ رأی واقعی خودرا اظهار کند . غالب مردم‌حتی 
رفقا حتی دوستان صمیمی از اظهار عقبده و رأی خود امتناع نموده تحاشی 
میکنند که مىادا مخاطب ای هی ۱ متفر شود و کار محا دله ومنازعه منحر 
ردد . درحاشیکه بداند طرف خوشنود و داضی مشود برای خلب رضات 
طرف نه از راه شحاعت ادبی باظهار عقیدة خود می‌بردازد . بدختانه یکی از 
اداپ سخفه و رسوم بارده تمدن واحماع شرق ا:ستکه ای کا م 
۳ بابد مخاطب را از خود راضی کرد وسل باشد » اگ عافل باشند«هنی 
مستمع و متکلم هر دو ٩‏ مستمع بابد بداند که ات وافعی طرف در هر حال 
برای او مفید است درصورت ی که متکام بق نکندکه صریح رأی مخاطب اورا 
فضب مآورد درانحال ۱ گرجه بکتمان اسل عقیده محور و در اقدام باين 
خطا از بکنظر معذور است ولیکن شخص سادق وراستگو درهرحال باید به 
صر‌احت تمام ۴ شوه | ا دگره درو غ گفته | کرجے «اطنا غر هش 
درو غ نوده و اوضاع حرط اورا مجور بدروغ زنی‌کرده تامخاطش را از 
خود راضی سار فی المئل نبازم‌ندی درنز د دز ر کی شخت ی را واسداه مکند 
وحصول مقصو دش را ارزو منماید شخص بزرگت‌هم بو اسطه وعد همر آهی 
و اجام مأمول نازمند دا مدهد برای چه ؛ برای انکه مادا ا نکسکه واسماه 


شدداز او بر تحد . ولکن وفای عهد را ا ماندازد زرا نمیخو اهد بو ع 
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۱ ۱۱۱ ۱۰ Ih ۱۱۱۱ 


ا تس اک دز وا قادر بانحاز تست اگ از ۳ سیا 
قطعی خودرا بگوید چه خواهد شد ۲ اها یست مگر بواسطة جين و ترس و 
عدم شحاعت ادبی که در ما متمگن__ شده و درو غ گوئی وا مشه خود فرار 
دأ دد ام « حال ومال ملت درغگو معلوم ات کہا خو اهد کشد . 
دوم اعتراف بخطاست . این صفت از بزر گترین عوامل ترفی اس ت که 
حز از انسان کامل وصاحان اخلاق قوبه راقه مشاهده نمشود . مثلی است 
ی میگویند « اقرار بخطا عین صواب و اعتراف بناتوانی عين توانائی 
است » یکی از امراض مهالکه اا وتمدن ما اینستکه هر گاه خطائی از ما 
سربزند اقرار و اعتراف بخطای خود نميکنيم و حتی‌الامکان درانکار ان‌سالغه 
مینمانیم | کرحه عدم اعتر اف ضرر ما ا ضرر حامعه و وطن تمام شو د . 
انهمه ضرر را برخود هموار مکنیمچرا + - زیرا از گفتن ب کلمه 
( خظا کردم ) استنکاف میودذیم ج حتی درخطا های واضح واشکاری همه 
ازشدت وضو ح وابل هیحگونه ۳ وعلاجی تست نز بانکار مسر‌دازیم ۱ 
یگ "ره از کانکه خطای خو درا E‏ ار میکنند و در کتمان ان سعی بلغو جد 
و حهدوافی بروز مدهند درتمام دما ست . زیراک ن کو نه تفوس بخو دهم 
درو غ E‏ . رفقای‌خو درا فرب مدهند . مثل اننگه میخواهند خودرا در 
عصمت و تزه ازخطاشر ىك وهمدوش حدا فرار دهند . امم متمد نه ومللر افه 
که ارت ]۳ ی زکرده وسکنند از اتدا اطفال خودرا بدنصفت اعتاد 
مندهند . کتایها وحکابات ارق دراین ز مسه اف دجمع اور یکر ده اطفال 
خود مآموزند . حکماو فلاسفه انها همواره افراد ملت را پوسله حرائد و 
محلات و نطقهای آنشین بملازمت این صفت تحریص وترغیب مینماند ما نیز 
| گر اقندا بآ نها کنيم و ایتروح بندیده وصفت کو را در اطفال خود از 
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ابتدا رورش داده ایحاد نمائیم و انانرا باعتراف بخطا تحرص و تریت مادم 
انصفت دراطفال‌ما متمکن شده واعتر اف بخطا برای انها اسان مشود وهر که 
رفقش عمل زشتی را مرتکب شود با دارای صفت مذمومی باشد و ان يك 
بچشم اض و ان وا .یی ارا دو وراد کی گنف ۶ 
روی این اساس ترست شده باشد از این اتقاد وعیب جوئی رفق خودمتغیر 
نمیشو د که درعوض نست باو تشکر وساسگذاری #7 و با تمام فوا در 
اسلاح ان خوی زشت وعمل ناسند احتهاد وکوشش بار پخرج میدهد 
راد اصلاح هرملت ستی اشست . حوانی که اعتراف بخطا درنزد او 
اسان باشد مسلما مستشلش خوب وقول متحددین امر وزه « اند در خشانی 
و اهد داشت » ( شه دارد ) 
اثار اسانید 
مبعوذ سعد سلمان ( قطعه ) 
کن را بر اختبار خدا اختبار نست 
بر خلق دهر ودهر حز او کامکار میت 
قسمت حناز که باد ون اع ار ار 
و اند مشه را ۳ اجه نهاده است کار ف 
پربك درخت هست دوشاح نزن کف و این 
می شکند ز ار و بران ھچ ان ست 
چون کاب ن کف جرم مین هست. برفرار 
چون كان اطف جرم فاك را فرارزیست 
چون کاین‌ساه روشن علوی بود دو فوج 
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دانی سک4 بی مصور صو رت 


دان ی که ان سحن 5 عفل استو ار 


اثار اساتد 


شماره 


موحود گشته اير هار" . کرد گار سست 
سام‌دست 


شاید که از سهر و جهان رنحکی کشد 


ص 
ند های روز کار جو می شمری همی 


جون نىك های او بر تو در شمار ست 


) 


از روز گار نيك و بد خویشتن مدال 
کن اشفشت نك و بد از روز کان مت 
قطعه د گر ) 


ای هگ ادمی از گت روز گار 
ذل :ته هو است که نو ید رل هو | 
هر باطلی که سْد ا که هست حق 


ا ا نی کے روان 


شادان همی نشند وغافل همی رود 
تن نده دل امد وبا دل همی رود 
حقی که رفت گوید باطل همی رود 
ندارد اوست‌تا کن وساحل همی‌رود 


(قطعهدیگر) 


نوا گوی با لکه بس خوشنوائی 
گرا عشق گویا شدستی توچون من 
سی مر ع دیدم بدیدار يڪو 
همی حو فروشند و گندم ا 
نگوئی تو ای رنج بامن چه‌باشی 
نو ای چشم من چشم داودگشتی 


مادا ترا زین نوا بی واتی 
مادات از رنج و اندوه رهانی 
نداتد اشات جز ژاژ خانی 
تو کندم فروشی وجو می‌نمائی 
تو ای بیغمی نزدمن چون نیاسی 


تو ای دامنم تربت اوریانی 


م‌ویحه ۷ ۲ ۳ ارمغان سا دو از دهم ما رز 
چراغی است افروحته طبع شاعر ضو انه فز ای د که روغن وراي 
چو کم گشت روعش باز ىك سورد دسر رو ۶ ِ دهد روشناسی 


سر قت‌یااقتباس 


اقای مدير محترم درطی‌فرات شماره ۱۰ سال ٩‏ محله شر فه‌ارمفان 
درصفحه ۱۱۱ غزلی از اثارخانم محترمه ایران‌الدوله حنت برخورم که با این 
مطلع شروع میشود 
در خم زاف‌توازاهل حنون شددلمن وندران سل لهعمر ست که جون‌شد دلمن 
سطر دوم وسوم نیز اینست 
ازازل اسر زلف نو حه سو ندی‌داشت که بر شان شد وازخوش بردن شددلمن 
این همه فته مگر زیر ‌سرژلف توود که گر فتار بدین‌سحر وسون شد دل من 

چون این مطلع بابیت دوم وسوم غزل فوق‌الذکر متعلق بیکی ازغزلهای 
مرحوم ورا علی اکر شىدا س ت که تمام غزل در ديو انش ضط است وحانم 
ایران‌الدوله سه شعر فوق را بدونهیچ غير وتدیلی بام خود منتشر ساخته اند 
عین غزل مرحوم شیدا را برای رفع اشتاه ذیلا می‌نگارم وضمنا متذڪر 
میشوم که افتاس بكشعر بابك من از اشعار یکدیگر بان شعرا معمول‌بو ده 
وهست و در دواوین شعرا شاهد ادعای مامو حو د واین بو ۶ افتناس ریاد بافت 
مشو د اما هچ دده شده وحاان اس ت که سه شعر متصل انهم در مطلع دون 
ذ کی نامی از گو نده ان اقاس نموده دانگهی ا ترسب اشاس شمرده 


نمیشود بلکه جزو مسروغات‌شعربه محسوب اس تکه بام باس ادبیات وحفظ اثار 


صفحه ۸ ۳۲ سرقت با اقتباس شماره : 


Mh 


شعرای سلف یاداوری اینگونه سرقات ورفع این اشتاهات از واز فراض 
حتمیه است - انك غزل مرحوم شیدا ابراهیم صفائی‌ملابری 
| غزل ] 
درخم زلف توازاهل جنون‌شد دلمن وندران‌ساسله عمرست که خون‌شددلمن 
ازازل باسرزلف توحه سوندی داشت که‌بر بشان‌شد وازخوش برون شد دلمن 
أبن همه فتنه مگرزیر سرزلف و بو د که ؟ رفتاد بدین سحر وفسون‌شد دلمن 
سو ختسو دای تو سر ماه عم رما دوست می نىرسی که‌ددین و افعه حون‌شد دل‌من؟ 
شان گشتم وجتم‌چو نشان‌ازدهنش بر لب اب بقا راهنموت شد دل من 
0 تو اى ڪه ارباب صفا بش اهل حرم و دير زیون شد دلمن 
زلف ر جهر هنمو دی تور شانو e‏ که سه‌روز آزان خت ورن فان دل‌من 
دردستان‌غمت خواند حوبك‌حرفوفا هفای و کا دارای فو زل شد دلمن 
روی نمای وزمن‌هستی و یکین شیر ۱ زندگی دبی دورس شد دلمن 
نا که از خاللت نکته موهوم اموخت واقف سر ظهورات طون شد دل من 
ای‌سفا نوروه-فائی‌بدل (شیدا) بخش تبره از خیرگی فس حرون شد دل‌من 
اطع روان وذوق سلیمی که در ایران‌الدوله (حنت) سراغ داریم‌احتمال 
سر وش نمیتو انیم درحق | .شان بدهیم افتبای‌هم محل ندارد وشاید اشساهی شده 


باشد السته خو دشان‌دداین اب تو ضیح کامل خو اهند داد 


صفحه ۳۲۹ . ارمغان - سال دواز دهم شماره ه 


(3 0 0 ۱ 


هر عصر را مقتضانی و هر دوره‌ای را ضرور بات مخصوصه است له به 
وستله نابغدن آسمانی و متفکرین ناعی کر در ردیف اول جامعه قرار دارند بسایر 
افراد و عامه بنج ارک شده و لزوم آن خاطر نشان عموم مبگر دد مقتصضات 
هر فرن و عصر چون از لوازم ضروربه است بهر حو شده بالاخره صورت 
حار جی بخود ار د و م<ری ملشو د ۳1 جه جمعی بمخالفتش وام کنند و به 
ممانعتش اودام نماد ٠.٠۰‏ 

فلسفه تحدید شر ابع سماویه و سخ احکام فرعیه هر شراعت ساقه بر 
ار طهو ر سر اھ ت لا <قه ۰ و همحدن در و يديل فو امن مو صو عه دوانی 
روی همان اساس و بر زس هم بات ا گر او کر ات و لغس 
مقتضیات قرون و ادوار بواسطه ترق عقول و افکار و تطور اوضاع مستلزم آفیس 
فواشن سماوی و شره مارد 

معاندین و حهلاء ووم لو اسطه تعصت و شدت فو ذیک اوهام قاد ەدر آ4ا 
دارد هرحند میخواهند در قال مقتضات عصر به مقاومت کرده از جریان نت 
جاو هرت کنند بالاخره در مقابل قوت اقتضای زمان از با در آمده ناجار در 
قال أن مقتضبات تسلیم و خاضم خواهند شد . « سته الله الى قدخات من قل 
وان تحد لسنه اله تحوبلا » « قر آن محید » 

عالم امروزی بدیهست کر غبر از دنبای سابق است » ظهور مکنونات طابعیه 
و بروز ودایم مستوره در بطون خلقت که در تحث فانون تقدم و ارفاه وفو ع 
یافته مقتضبات قرن اخر و زمان مارا ست بقرون ماضه تغیراتی کامل داده و 


صویحه کب اسر اندو شماز 5 6 


وجود رابطه کامل و حصول اتحاد شرق‌و غرب و الفای تعصبات مختلفه و 
توحید عالم انمانی در این دوره از مقتضیات حلمبة الاجرا» و از لوازم رور 
امروزی بشمار است ۰ 

افکار دانشمندان و عقول سللمه تابهین اشعنی را خون‌حس کرده و اه 
مسالل حصو ل مقتضای عصر را اسر بع میکند ف ارده و به عا م شر ی 

کو شز د نمو ده اند ۰ 

از جمله اختراع و ابجاد يك لسان و لغت عموعی است ل تمام مردم دنیا 
آنرا تحصل کرده و برای تحکیم روابط بکار برند . 

ر اجع به این وسمت در محلهالهلال مقاله 2 حامعی اقام یکی از فضلاء 


اتاد افته ډو د که اله تات مقام ر ةا را دا 
اس ۶ م5 : ي ل ای ره ۳ 


« ات بين المللی 


«که عموم مردم با وحود اختلاف لفات بوانند بواسطه آن مقاصد 
دان مطلع شو ند » 

شر هر روز شدت احشاج خود را بك زان عموعی و لفت من المالی 
مش از بسش احساس سکند ۰ زیرا وجود روابط مختلفه که مادن امم وطوااف 
مشاهده مشود فضه مز‌بوره را در نظرها با اهمست کامله اوا گر ساخحثه و 
می سازد ۰۰۰ 

اهمت این مسئله برای اشخاص منورالفکر عصر حاضر محفی نمانده و از 
اشرو همت گماشتند ۹ هتی عموعی و حلی الامکان اسان و ساده اماد نماد 
5 بان وسیله بشر با هم ملفق شد و أن لت را هم نعلاو ز بان مادری حود ار 
کوچکی یامرزند و در هنگام احنیاج و مقام تفاهم با عواطف مختلفه ومللءتطوره 
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7۱٩۱) ۱ ۱ ۱۱۱ ۰‏ 
بکار برند ۰ 
متو حه سا خت ولسو ف ەشهو ر فر انسه » دبکارت » ده د دك دس مت استتااط لفت و 
ایحاد زباای ۳ این کل 5 برای أن مةصو د ° کار اسانی امسسٹ وصح لفت ۴ 
فو اعد E:‏ الفاط و سار فروعات ار ی ی بهات صعب است و مر دم را ره 
تحصیل و وول ق لرو یج آن وادار 1 از همه سخت تر ۰ 
از این حجهت مساعی و هممی Ke‏ در ادن طر به مىدول و محر وف A‏ 
اسمن ہت سک و :م2 صو د انل نمشد ند شین أت م<تاف بتو سمل و ان 
که از ده لغت متحاوز ات اختراع و ایحاد شد ۰ از آن ماه فقط یکی ک 
َ 2 2 ا . ۰۰ ِ ۰ 
حاوی شر ابط و 3 سهو لت 5 ا و د درف دو حه وای گر دید د 2 


اسان عموعی « اسبرانتو »« 100 N‏ .1811211 میاشد . 


ول از شروع در شرح اس رادو شروطىرا 5 #ظر له ما لغت بن العللی 
الد دارا اش تد داده سس افص اس لر اتو مسر داز م شرابطی که نخر 
تکار نده ر اجم لاغت بین‌المللی منرسد بقر ار ذیاست : 

۱ سس لفتی که مجو اهد عمو می شو د بايد طاو ری اشد <S‏ عامه مر د معا نی 
و مقاصد بسبطه دوران زندگانی خود را که بدانها محتاجند بنوانند بوسیاه آن غت 
تادیه نمایند و نیز اید اصطلاحات علمه و فنبه و تحصارتی و فاسفی را اندازه 
کامل دارا اشد , 

۲ - ات مز‌بور بابد دارای الفاظ سبطه و ۳ سه اشد که فهم و 


مدارك عموم نزد.ك و فرا گرفتن آن و آسان باشد . 


صفحه ۳۳۲ اسرانتو شمارد , 

- لفت عمومی باید غر از لفات حه منتشرد باشد . 

جهت ازوم شر م اول و ای واضح و | شکار و مسنغعی از شرح علت‌و 
بیط سیب است ۰ زوم شرط سیم گمان میکنم محتاج بتفصیل باشد از اینجهت می 
کو یم بت هریج کدام از اغات حبه امروزه امبتواند مقام عمومت را احراز کند 
و بین‌المللی شود زیرا موانع بسیار و عوائتق پشمار در اینمورد ظاهر میگردد که 
مهمتر ین آنها تعصات جنسی و وطنی مال و دول است . 

:د همست هبحك از ملل حه مانند فرااسه و انگدس مثلا راضی نخواهند 
شد ک ات رقب آ نها عمو مدت لدا کند و لن املای شود و هر بك اا تمام 
قوی مدکوشد که این مزت رابرای زبان و لغت خود احراز کند و رفای‌نود 
را از آن بی بهره سازد . 
بعضی برای این مقصود لت لاینی را بشنهاد کرده اند باين نظر ڪه اکر 
لا یی عمومت دا کند این مانع مهم و اعصیات بيجا مر تفع جو اهد شد . .۰ . 

لکن لغت لاتینی بملاحظاتی جند نمتواند از عهده انحام این م ثرا ند 
که عمده آن صعوبت تعلم و سختی فراگرفتن آنست قطم نظر از آنک لائدنی 
از تادبه معانی عصر حاضر فاصر وعاحز است و این مله بدهست ».۰ 

س اید برای انمقصود اغت تازه یافت متفکر نی که در صدد عمل کردن 
این موضو ع بر آمده اند نظر سانات سابقه از استعمال و انتخاب السنه ءوجوده 
خود داری‌کرده و همت گماشتند لفت تازه آسانی‌که حاوی شرابط لازمه باشد 
وضم نماند برای وصول بانمقصو د دونظربه متواند اتخاذ کنند 
مقاطع متنوعه اختراع کنند و الفاظ را از آنمقاطم تر کیپ نه‌ایند 
و این لین نت را مطابق و اعدی که لعد مقرر خواهند کرد فرار دهند 


۱ 
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کرده بان معن ی که ريشه ها و اصو لیگ در هن لغات مز ورد عمومت دار ند 
انتخاب نمایند ۰۰ برای طرز و شرح طرقه اول مثالی بیان کنیم 

از جمله اشخاصیک مطابق طربقه اولی لغتی وضع کردیکنفر فرانسوی »وسوم 
به «ژان سودر » نود مشاراله سل مقاطع تسان ڪر ده و انها را اساس 
تالف و تر کپ کلمات قرار داد مقاطع مزاوره علامات « نوت های » مو سدقی 
بو دند ازفیل «دو» ۰ »ری .. . می .۰ فا ۰ سل » . لاء .سی. ۰ دو ۰ ۰۰ مختر ع 
مزور اینگونه قرار داد که کلم « دو ری می » نی روز و کلمه « دو ره 
سی» نی هفته و «دو ی سل » یی خدا و عکس این کلمه ععنی « سل 
می دو » بمعنی شیطان باشد و بر همين قباس وضع سایر لغات نمود لکن بنجربه 
واستقراء ثابت شده کر لغات م رکه از مقاطم مخترعه از عهده ایفای »طاسوب 
نمتواند بر آید ۰۰۰ 

لفت بن المللی بابد اصول و رشه های آن از لغات حبه معروفه افاس 
شود و در تحت فواعد مخصوصه قرا ر کیرد e‏ 

( اسر انتو ) 

از آغاز سال « ۱۸۸۰ » میلادی تا « ٠۹۰۷‏ » متحاوز از ست لغت در 
عالم اختراع کردید که عمدة آنها از لغات حه ماخوذ شده لود »شهور ترلن 
لفات مز‌بوره و ساده رين انها از هر حبث باتفاق عموم لغت اسبرانتو است 
افت مزبور را« دکتر زامنهوف » که از اهالی پولنداست وضع نمود ۰ .. 
اولین کتای که بلغت من بو ر دکتر مد کو و شت باسم مستعار « دڪ تور 
اسرالتو » یعنی دکتر اميد وار » انتشار یافت از این جهت لفت مزبور را 
اسرانتو امیدند ۰.۰ اسبرانتو طر فداران و اشرین بسیار دارد که مااھاے 


زیاد و مصارف هنگفت در راه نشر و ترویج این لغت بواسطه محلات وحراید 


صفحه ٤‏ ۳۳ اسرانلو شماره م 
smn‏ 
و ااعقاد محامع مهمه و حن ادها از سای وسائل جرج و صرف می نماد از 
طر فدار ان مهم این زان بساری از مداهب و ملل ودم و حدید می اشند و 
جون افت مزبور برای احرای ایحاد لغت بن‌المللی و وحدت لسان سى 
مناسب و از هر حهت موافق است افراد هر مات در آرویج ان هات سعی 
و وشش رای نماند و در حمیع لاد و اقطار عده زیادی »وحود است کر 


همه در انشار این لغت حدیت ۳ می اند و از قطه نظر دنی در 


ار و اج إو ۹ 3 نک امد ار که بو اسطه | نها ان 0ج لد مهم نزودی 


مجر ی گرردد حون هر قعبه که از عله نظر دی عقب شود "۳ انحام خواهد 
کرفت « ما در اذا صحت و اطلان مداهب ظن ندار :م » خود EEE‏ 
زامنهوف ج الته از روت حلوص بت و خدمت ععالم ارت اع 
لسان ەزلور فیام دمو د ۰ از سال « ٧۹۰۵‏ » محامع هی هر سال در کی 
از لاد اروب و امر ك منەقد می شود و نماندکان از اطراف عالم ار ای مشر 
اسرالتو حور میبابند. . 

مو عد اعقاد مجمع عمومی دن المالی اسسرا ناو وای از حنك در. بارس 
سال »۱۹۱٤«‏ بود این محمم بو اسطه اشتعال نابرد حرب و تال منعقد نشد 
ول اسای « ۳۹۰۰ » فر مانده از طرف « ۳۵ » ملت و طاغه در دفتر ٬ٽت‏ 
شدد و ۵ .. » 

انك محاصر ی از فو اعد و اصول الن أت را لا مینگار یم E‏ 

الفاظ اسرادو ‏ الفاظ اين لغت قريب باصول الفاخط شایعه مننشره در 
دنیاست بیشتر از الفاظ اسراتو از ریشه لانینی گرفته شده و برخی از آن 
از ژرمنی يا بونانی اتخاذ گردیده در عده الفاظ جنه تقایل زعایت شده بطوریکر 


صفیحه ۳۳۵ ارمغان ۔۔ سال دوازدم شماره ه 


از مقاصد ومعانی تعسر نمود سر این مسئله با قلت الفاط انستک در لغت مزلور 
علامات وادواتی قرار یافته که چون آنها را اول یا آخر کلمه اضافه کنند معنی 
تسیر مدکند مثالا علامت ,۱۸ اگردر اول کلمه در اید ند معنی زشه را 
می فهماند 1(۸ N‏ |. 4 بعنی بزركو کلمه ۸( N‏ 1.1111۸ نی کو جك_علامت 
5 در آخر کلمه زیاد شده ریشه‌را تصغیرسکند - (131 N۱‏ ) هی سر احه 
5D‏ ۵ نی پسر بجه کوچك ۰ . ۰ علامت 410۱ ریشه رابزرك میکند 
علامت ()([1 بر زاده و بحه‌دلالتمیکند-۱۱,)۱: ۱:۱:) یعنی اسب ۰ .۸111100 ۱۱:۱) 
یعنی کرد اسب و ه چلزن ».۰ 

تهجی در اس راتو 4 هاجو حه حذف و ابدای لست .. هن حر فی «ث تلف مل 
سشثر ندارد و در کلمات حرفک زیادی باشد و خوانده شود وحود ندارد ۰ . 
یجاه حرفیک در لغات ارویائی از تر کیب الفاظ حاصل می شود مثل دوحرف 
CH‏ که در فرانسه شین می شود و ۵1 که شین انکاسی است در اسبرانتو بواسطه 
گذار E‏ کوحک در حرف معانی از حرف مز‌بور تعیر مکنند وم جنين 
بحای حروفک در لفات سائره تلفظا نهابر حب وقو ع قل از ).۰.۱ با ؛) 
و غر تغدر مدکند در اسبر آنتو الفاظی مسنقل وضع شده است مذتر ع اسر اتو 
برای ایفگو نه تلفظات علامتی کو حك کل هشت ع‌بی روی حرف رار 
دادهد علامی مز بو ر امل حرف را تس عی دهد . . مه حر ف ۰ دون علامت 
کاف فارسی تلفغ می شود و باعلامت مزلور ») حم امحل می‌ شود حرف || 
لعللامت « ۵ و با علامت [[«ح» بلغ حل می شود برای نما یش حر فی صكه تاهج( 
[آرافراسه و |[ذدانکلسی را برساند افظ هد سرا کار بر دذ و علامت مزدور 
را روی آن مب‌گذارند6 «ش » لفظ () که در سایر لفات کاھے کاف و کاهی 
« ث » تلفعطظ عى شود در اسر اناو « تس » تافعطظ شده و برای افظ كاف حرف 


6 را بکار می‌برند قواعد اسرانتو - در اسیرانتو حتی الامکان رعایت اخصار 
و تسهئل شده و در فواعدش اسشا و شاذو ادر بست براه حرف تعریف 
لفظ ارر] استهمال »بشود خواه معرف مذ کر يامو ث مفرد يا جمع ببشد مثل « ال » 
در اسراو اسم همیشه با حرف () خاتمه می اند و جمع بو اسطه زداد 
ردن :) ی در آخر کلمه نمایش داده می شود مثال ۲٥۸۱ ٦80‏ بدر ۰ ۰ . 
PA T7107‏ « در ها» افظ ۱ تانث است ٥۸'8 1N)(‏ مادر ۰ » علامت صفت 
حرف , است در آخر کلمه جمع صفت نیز بزیاد کردن کلمهُ 1) است ۰ ۰صفت از 
اسم ساخته می شود این طور که علامت اسم () را بر‌داشته و علامت صفت ۸ 
بدان اضافه نماید. ۰ ]11 پدری؛ ۰ ۸۳۲]۱۱۵۸, مادری ۰ ۰ جمع‌هن 
دو باضافه لفظ :)در آخر صورت مب‌گیرد ۰۰. علامت ظرف و قد است در 
آخر کلمه- ۱۲۱۱ بدرانه‌و بر همین قاس ۰۰۰ 
در ژنو مجمع اسرانبوی عموعی سن‌المللی »وحود است ڪه در سال 
« ۱۹۰۸ » تاسیس شده مجمع مز بور درعموم بلاد مهمه از حمیع مالك نماندگان 
دار د که بذشر و نرویج لفت مز :ور مشغولند عدد نماندگان در سال « :۱۹۱ » 
قرب « ۱۲۹۱ » هر بود و بسب حنك عموعی ٩۰٥۰ «٩‏ » تزل لمود * ۰ ۰ 
کتب بسیاری بافت اسبرانتو نوشټه شده و تصانیف مشاهیر رحال ماتد فرجیل 
شکسیر ۰ راسن ۰ مولار »۰ ه وگو ۰ ولتر ۰۰ باین لغت ترجمه گردیده 
و در « و۳ » مملکت از عالم « ۳۰ » محله بلسان اسرانتو انتشار می یابد , » ۰ 
[ متاله فاضل تمام شد ] 
این مقاله در يازده سال فبل در محله الهلال راجع بلسان اسبرانتو منتشر 


شلک و :دبهست که این زان اون حه فدر ها س وسعت و اتغار خود افزودد 


صفحه ۳۳۷ اره‌غان - سال دواز دهم . شمارد ه 
۳/۳ 
است حصوصاکه « للدی زا منهوف » دختر دکتر مخترع لان باکمال جدت 
در افطار عالم مسافرت مود و در محامع میمه بلاد متمدنه برای ترویج لسان 
مزلور طتهای مهیج ادا می نماید و اگر فرصتی شد درشماره های بعد برخی 
از طتهای او را که باسرانلو ادا کر ده و در محلات اسیراتتو درج شده ترحمه 
نموده منتشر خواهيم ساخت « مطبوعات ادلی و علمی این لسان تا سال «۱۹۲۳» 
میبلادی بیشتر از « ٠٠٠۰‏ »حلد بوده و حراند و محلائی‌که باين اغت منت؛ر 
می شود بر « ٩۰‏ » بالغست ۰ ۰۰ کتب ابتدانی که بزبان فارسی در باره این لفت 
تالف شده اگر چه محدود است ولی باندازهکفایت می باشد مانند ه اسرانقو 
در ست درس » تالف | فای بهمن شبدای و « اسررآنتو در حهل درس » از 
نشریات مجمع اسب رانتیست تبر ین ۰ ۰ و کلید اسیرانتو و غير انها ۰ ۰۰ در جال 
قل تقریباً ۰ .. دولت ژاپون اسرانتو رابرای روابط خارجی قبول و بررسمیت 
شناخت » * مسیونبشیمو را ۰۰ رئیس مجمع تصوف ژاپوت سبب اينک دولك 
ژایون اسرانتو را برای روابط خارحی انتخاب کرد اين طور معین مبکند 
و مبگوید جهت تریح این اسان مواد ذیلست ۰۰۱۰۰ اسبرانتو لسانیست بی 
طرف و از این رو مورد اءراض و وجهه رقابت‌سایر السنه‌و لفات واقم نخواهد 

شد . ۰ ۲ ۰. اسدراننو آسانتزین و ساده ترین لفات موحود در دناست 

س ممالك متمده عموما اسان »زور را برسمت شناحته و از این 
جهت در جمیم جهات و در مان ءلل حیه رافبه انتشار افده و مورد استعمال 
شده است 

4 - مخترع اسرانتو چون با خلوص لت و برای خدمت بعالم انسانی 
زحمت احنراع و مشقت اباد این لسان را حشدده از این جهت نگروح 
معنوی و حاذبه باطنی در این لسان موجود است که در سای السنه نست . ۰ 


صحفه ۳۳۸ 


فزل 


شماره ۵ 


۰ 


«. محله ایران شهر سال چهارم ¢ ۰ ۰ 6 امد است ایر انان مز در تعقب این 
مقصد یی انتشار لفت اسراتو با ملل متمدئه عالم همراه شده بزودی وسیله جامعه 


الحاد شرق و غرب را فرام کند 


مسحد سلبمان. . 6 اشراق خاوری 6 


« لغز ۹ 


شمع بزم افرروزتر با طلعت دلدار من 
بیشتر قطره به دریا یابچشم من‌سرشك 
شام هجران تبره تن يا حال من با خال یار 
طعن دشمن تاختر یاز هر کین باهجر دوست 
عنسر ساراست 4 ازلف عنر‌سار دوست 
مشتر شمشیر خورشید فلك آفاقفگیر 
مىخر امد خوبتر كك دری در کوهسار 
مهر نور انگیز تر یا آنمه نا مهی‌بان 
تبر کین دلدوز لر با ناوك عشق بان 
روز بازار حقبقت بیشتر کم اعتبار 
فتنه پرورتر وزیران یا و کبلان اسهر 
سرو از سرماه است آزادئریا ارمغان 


منت ناکس کشیدن سخت‌نربا کوه درد 


سخت ار زاهن دل‌حجاناه با جان وحد 


و خزالی 


برف خرمن سوز تر با | آ تشار من 
عقده درز لفش فزونتر با گره‌در کارمن 
زلف يار آشفنه تر یا کار با افکار .ن 
آهن کان سختتر با کول با دلدار من 
نافه مشك است مه يا کلك‌مشك انادمن 
يا عبار سیم و زر با لعت عیاد موز 
با طرف کلسنان معشو ق کل رخسارمن 
چرخ اختر خیزترباچشم اختروار من 
شبحخ شهر شوب تر با چشم.ست‌پارمن 
سبحه شبح دغل با رشته زار مر 
روسیه تر زاهدان یا زاغ باطومادمن 
کان گهر ان کیز تر باطبم گوهر بار من 
شربت مردن چشیدن سهل‌تر یا کار من 
دشلر آوازه حسن‌دوست با گفتارمن 


کر 


مولانا غزالی از حمله عرفا» کاملین و شعراء شامخنن محسوب و 
در زمان شاه طهماسب بهادر خان صفوی بوده و در خدمت آن سلطان ۹۳ 
ومول بافته و او "را مدحها گر ده و همحس مادح خان زمان ولد حدر سلطان 


) ۱ ( بسبب نبودن حروف اسپرانتو در مطیعه ب«ضی حروف و علامات چیده نشد است . 


صفحه ۳۳۰ ارمغان -سال دواز دهم شماره 


اوزيك شیانی بوده و این خان زمان از طریقه آباء و اجبداد تسری جسئه 
شيعه حالص شده بود بهمان واسطه محل ميل و توحه شاه طهماسب شده و شاه 
طهماسب اوقاتی که همایون شاه بایران آمده بود نهابت پذیرائی از او نموده خان 
زمان را باو سرد وغزالی همراه خان زمان بهنددستان رفته و در خدمت آل 
بادشاه بوده خر الامر نا برقول مرحوم اعتمادالدوله در جلد دوم منتظم‌ناصری 
غزالی در آ کره هند بمرض فجاة دار فانی را وداع کرده در سنه ٩۰۷‏ ودرجنك 
که ديدم نسخه از متنوی غزالی موسوم به تقش بدیم که بر سكخمسه مولا 


نظامی گفته چنانچه گوید 
م آرایش تقریر خویش از گهر مرسله پار خویش 
پیش و سی بست صف کبریا بس شعرا آمدوش انباه 
ودر جاے دیگر از آن موه گوید 
گوهرمن بافت در این کارگه حسن قول از در پادشاه 
آن بخراسان شده بارنده ميغ وین ز پى دين زده درهندتیغ 


مقصو د از این دو یکی شااطهماسبو دیگری خانزمان است که در هید 
بو ده ك رباعی از مولانا غزای در خواطر دارم ۴ هوهذ| 


در کعده اکر دل سوی‌غمر است ترا طاعت همه فسقو که دیر است‌ترا 
گی دل به حق است وسا کنمیکدۂ می نوش که عافت بخبر است توا 


الاقل سالك نالهنی 


صفحه ۳۰ هواپیمالی دنا شمارد ه 


ادا ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 7۱ 


هواپیمائی دنا 
۰ میل راه هوائی سربع 
) بعلم هس‌ی هاریر موف کتاب (دی رماس اف مادرن ابر وی ) 

( ترجمه آقای ايران پرست ) 

امرروز در تمام دیا هدر ۱۳۹,۰۰ مدل خط هوا لی دار است که برآن 
در عرض یکسال بیش از .,.ر.. مسافر و ۱۳۰۰۰ تون بست و مال التجاره 
ا و قل میشوند - عده طبارهدهانی که در عالم کار میکتند ۰ میرن 
شده اند . ...مس فرودگه مورد استعمال طیاره‌هاے مسافری و لستی مساشد 
ازدیاد خطهای هوائی دنبا از سال ۱۹۱٩‏ بعد <سب ذیل بوده است 


سال ممل سہ ال ميل 
EJ ۱۰ ۳۲۰۰ ۱۰۹‏ 
o N۰۰ ۱۳۹ ۷ ۱۹۲۰‏ 
Os ATV ۱۳۰ ۱۹۱‏ 
1J۰ ۹۲۲‏ ۱۹۲۸ + ,زر ۷۳ 
۱:۳۳ ۱۳۰ ۱۳۹ ۰ر 
J+ ۹۲4‏ ۱۹۳۰ و ره۱۳ 
۱ ۱ ۱ ۰ ۱۳ 


طباره‌های بار کش هزارها ممل بر فراز خشکی و در با سبر مسکنندنابارهای 
7 7۳۹ هواپیمائی از صورت ابتدالی و تحربه با موفقت خار ج" له .انت بت 
دواز ده سال‌ین از دالر شدن خط هوائی وميه ميان لندن و باریس طباره مای 
جارتی e‏ سیر خود را بیش دو دبرابر آنچه ی ای 


صفحه ٣ ٤١‏ ارمغان _ سال دوازدم شماره ه 
هر گونه هوا با اطمینان پرواز کنند و رفع حوائج تجارتی را بنمایند - وقټک 
در آ خر این سال خط هوا ی ایمبر یل ایرو یز ميان اهر و کپ تون بکار ی 
افتد کسانی مزبور از اداره مر کزیش در لندن تسلط بر ۱۳۰۰۰ مل راد 
هوائی در اروا و ممالك اذ کلیس خواهد داشت ۔ 

ایمبریل ایرویز در ابتدای دائر شدن یك راه هوائی پروگرام سیرطبارات 
را تا حده قابل تفیبر میگذارد طوریک اگر سیر يك خط بواسطه پیش آمدی 
دی شود در ۳ جران خواهد کشت - برای سیر هوائی لندت. - 
هند هنگام دار شدن سال ۱۸۲٩‏ هفت روز و نم عبر شد .اکنون در نتیجه 
تجربیات و ,کار بردن هوا پیم‌اهای سر یعتر پست هوالی در عرض نج روز وچند 
ساعت از لندن بکراحی مبرسد و همچندن رای سیر ست هوائی افر قا که 
اضرا دای گشته است هفت روز در پر و کرام سر شد و افك بست از 
شدن به آفریقای وسطی در قدری بدشتر از شش روز مدرسد 

| کرحه سرعت در حمل و قل هوائی سيار مهم است ولی حالی از خطر بودن 
و اطمان نیز شرط است 

ازدیاد قوه و گنجایش حمل طباره هائی که ین لندن و ممالك اروبائی 
وهم در شرق کار میکنند ترق حمل و قل هوالی انگلستان را نان مدهد - 
ششررفت عمده هوا سمای باقن بت لین از سال ۱۰۱4 که اتدای هوا ممانی 
تجارتی است در ستونهاسه ذیل روشن می باشد 


۲ ۳ ۱ ۱ ٩۰۱۹ 
1 ۶ 6 ۰ ۱ ۱ ۲ 


۱۲ ۷۲۰ ۲ ۱ ٩ ۲ 4 


صفیحه ۲ ٤‏ هوا لاما لی دنا ش ارده 


۷ ۱ ۳ و ۱۲۰ ۱۸ 
۱ ۱ 1 ۳۳۰ ۳۸ 


علاوء بر بر تکمیل طبار اتی که بر فراز زمین ی پرند ببشرفت فابل در 
طباره هائی که در هوای اقبانوس پرواز میکنند دده می شود - ايمسر یل ایروین 
تازگی یك فروندبر ر کترین طباره‌های اقانوسی تجارتی انگلیس در قسمت 
مدیبرانه از خط هوائی ممالك ان‌گلس بکار انداخته است - وزن هريك ازاین 
حهازهای هوائی که از فلز ساخته شده است نقریا ۱4 تون است و باجهارم‌وتور 
ح ر کت کیان که جمعا دارای ۲٤٠۰۰‏ فقو اسب است و ی حهاز های هوالی 
چهار موتری که سرعت سبرشان ساعتی ۱۳۲مبل است بقدر ۷۸۰۰ رطل بار 
مبکشند و دلبل دیگر بر بیشرفت‌هو ایمائی صرفه در وقت است که در سرعت سس 
های طولانی تشگ می ۱ بد ۰ مقأیسه سرعت شش <ط هوائی عمده دنا در ذیل 
صر فه جو لی وفت در هوا ممائی را نشان مددهد 

ر اه مدت هوائی مدت حمل و قل ز مسنی صر فه‌ه وی 

لندن - دهلی ۱ روز ۷ روز ۱ روز 
( 4 هه ميل ) 
لدن ید ۱۵ ۱١‏ روز ۷ دوز ٩‏ دورد 
( ۷۹6 »سل ) 


ماسلرز - روت ۲ روز ۷ روز ه روز 

( ۱۸۷۰ میل) 

للدن هت و ِ ۲۸ ساعت ۰ ساعت ۳۱ ساعت 
( ۱۷:۰ ميل ) 

نو بر سافرانسسکو ۲ روز » روز .+ ۲ روز 


( ۲۹۰۰ ميل ) 


صفحه ۳ ۳ ۰ ارمغان - سال دوز دهم ۱ شمارد ه 

لدن - تاوبا ۳ روز روز روز 
( ۸۰۰۰ ميل ) 

سرعت سیر خطوط هوالی دنا روز بروز در ترفی است - ارو با اکنون به 
جنوب امریکابا طیاره های‌سریع‌السبر و کشتی هاست تندرو مربوط است طباره‌های 
بستی مرتب از باریس بشمال افریقا برواز میکنند - در حنوب آتلانتك ستو سله 
کشتبهای تندرو حملعی شود و از آ جا توط طیاره بو مس | یر س میرسد- بك 
راه هوا نی دیگر از وشا ری ای مد ی ووو تو کال ك 
خط دیک هوائی به اناماو وات میرسد که با ترن بستی به ننویوركك متصل است 
از نودرك بطرف مشرق ست هوالی تا لزانکلز و سان فرانسسکی میرود و 
دل ن کف فد اعت که راد ھو ا ے از اورت ےه روا و ان اقا ار 
فراز اتلانتىك به ارویا داگر بشود . 

وفتیک با جهازهای هوای سطح اقیانوس‌ها و همجنین بابانها يموده شد 
هرا پیمائی بزد گتریزی آرزوی خود را پیش چشم خود می دند یعنی داثر 
شدن بر طبق پر وگرامهای تجارتی راههای پست هوائی که با سرعت تاو مرتب 
کر را دور س ند . 

( از روز نامه اسنيتزمن کلکته مور خه ۲۸ ژوان ۳۱ ) 

در عصر خود شاصے معروف و مشهور بوده و فصّلا و دانشمندان در 

ترحیح و تفضیل اساتید او را.حکم‌قرارمی داده اند و اکر در حکمت لىن سعدی 


شیرازی و امای هروی غرض و تبره ذوقی بکار نبرده بود در حکمت هاست 
دیسگر کلام وی سند می شد از حمله شعراو فضلای کاشان در ترحیح انوری 


وس 
صفحه ؛ ‏ ۳ محد هم شماره ه 


بر ظهیر تاتفضیل ظهیر بر انوریکه محل منازعت بوده مجد همگر را حکم قرار 
داده و سوال و جواب ذیل را مىادله‌کرده اند 


سنوال فضلای کشان ِ 
ای آن زمین وقار که بر آسمان فضل ماه خجسته فضلی و خورشید انوری 
جمعی زاقدان سخن گفته ظهیر ‏ . ترحیح ہی نهند بر ا؛مار انوری 
جمعی E‏ ارين سخن انکار میکنند فی‌الحمله درمحل نر‌اعندو داوری ' 
رححان بکط رف تو بدیشان‌نما که هست ز س دکین ماك تو طبع سحنوری 
جو اپ مجد 
جمعی زاهل خطه کا شا ن که بر ده اند اناب فان و دا ق ور 
کر‌دند ,حث در سخن منشبان نظطسم تاخودکه سفت له درو گفته دری 
در انوریمناظرشان رفت و در ظهیر تا مرک است پا یه برتر ز شاعری 
از آب ذار باب نکی‌عرضه داد در از خا حاوران دگری زر حعفری 
تررجیح‌بی نهاد و یکی مهر بر قمر تقصیل می نهاد یکی حور بر پری 
ای حون ننافت گروداز د کی گروه من -نده را گز بده نظر شان بداوری 
بر کان طبع ان چوبگشتم کران کران در قعر بحر این چونمودم شناوری 
شعر بکی ار آمدجو ن درشاهو ار نظم ا بر آمد حون مهررخاوری 
شعر ظھیرا گرچه بر آم دز جنس نظم و موی دل سر یری 
لر اوج مشاری ایسد تیر نسم او خاصه که نا و جع کتری 
طبع رطب| گر چەلطیف‌است و خوش مذاق کیبه بود بخاصیت از قند ءسکری 
هدار چه‌سزو نغزولطفاست و آ بدار جون‌درچمن بجلوه کند بسد عسعس ی 
هر‌چند لال‌سحن‌چمن‌را دهد فرو غ پهلو کجا زند بهی با گل‌طرای 


این است | عتا درهي خوش قبول کن گر دو مقس سجن محد هم‌ری 


صفیحه ۵ ) ۳ ارمغان ف شال دو از دهم ش مارد ۱ 


امامی هروی 
دز در این موضوع مداخله کرده ومیگوید 
ای سالك مسالك فک ت درین سئوال معدذور نستی حققت حو 6 
تمسز را زهر اسب درین دو طور هرچ‌احتیاج بست بدین شر ح کتری 


کین مج است و آن‌سحراین‌شمعو آن‌چراغ این‌ماهء‌و آن ستاره‌وین‌حورو آن بری 


بقیه از شمارد قبل 


قه نقد نوبر حواشی اصرخسرو 


تصحیح دیگر از فقره (۳۸) شماره گذشته ‏ در بزهگه ماك ساق 


زمانه اند - با تجدید نظری تصحیح ذیل بر طق دیوان کهنه مو جود د رکتابخانه 
ارمغان صحیح نظر میرسد وی پس از فر ستادن آن چون صفحات سته شده 
بود لهذا باين شماره مو کول شد 

ب در بزمگاه مالك ساقی زبانیند - این ابلهات که در طاب جام 
کو لر ند مقصود از زانی عمله عذاب و »و کدن جهنم اس ار اه 
وران ) فروهشته چون لفچہای زبانی ( منوچه‌ری ) در اینصورت معنی معلوم است 
و از تصحبح شماره قل بذوق واصل نزدیکتر - 

)٤۹(‏ صفحه ۲۰۲ سطر > تبرت انداخته شد نز کمان را منداز ‏ تبرت 
انداخته شد تیر و کمان را بنداز - اولی است کنایه از اينکه حوانی و ت رکتازی 
را ترك ۱ 

(۰ه) صفحه ۲۱۲ سطر ٩‏ - ای بخرد غالله و غار خویش غاله و هار 


صفحه ¿٦‏ ۳ امشاه . ۰ شمار هب ۵ 


(۰۱) صفحه ۲۱۸ سطر ۲ جرا گوید خردمند ا نجه بدهد بر صواب او 
گواهی عقل بی آفت بصد آیات قر‌آنش - مصحح بدهد برخطای او دانسته‌اند 
صواب - ندهدبر صواب او 

(۰۲) صفحه ۲۳۰ سطر 5 - که نادان همان خوی بد مشت آرد - 
وگرپاره‌باره ببری بگازش - در حاشیه مصحح چنین پنداشته اند - که دهقان 
بد دوغ دریشت آرد - با اینک اشعار فوق هحکدام این احتمال‌را تائید نمیکند 
کی‌ادست کو تاه بابی زدانش - مشوفنه برمال و دست درازش - سزد اق 
سوی صحبت او ۰۰۰۰۰ ۰۰۰ بهر حال قریته برای اين تدیل در دست نیست 
اکر حه این تمثل را حای ۲ کار برده بائند . 

(۰۳) صفحه ۲۳۱ سطر ٠١‏ قراط سرد چا کر وادریس‌عبالش ۔اولی 
حای ادر:س والیی است که از حکمای ونان بوده نه آدرس ڪه پیغسری 
بو ده است . 

(ه) صفحه۲۰۲ سطر ۱۳- چو شمعی شو اندر سنان عام - از تصحیح باز 
مانده جو شمعی شو اندر شمان ظام 

(هه) صفیحهع ۲٩‏ سطر ۱۳ - خود خواره شدستی جو مرغ لبکن- اجار 
پشیمان شوی بفر حام - در این شعر خود خواره‌را ( خر خواره ) دانسته‌اند 
وخ را کل و لای بنداشته اند تصرف و تصحیحیبی‌مورداست ۰ چه‌هیچ مرغی 
در دام کل و لای نمی خورد - بدیهی است که متن‌اسب اف بعنی ما ند مر غ 
مهاب اش دی که اکر اس اف 

صفحه ۲۸۳ سطر ۱ - بدمن مکی گر دد چو کنم توبه - که چنین کرد 
ایزد وعده فر فانم - در حاشیه نوشته اند مصراع دوم این بت اموزوتف 


است مگر بجای ( ایزد) خدا بگذاريم - مصراع مزبور موزون است 


صف< ۳۷ ارمغان - سال دوازدم ۱ شمارک 


و احتداحجی ب تغیر ندارد - نها در خواندن همه ایزد قدری سك ادا مشود 
ومخل وزن ست - 

(اه) صفحه ۳۰۷ سطر ۷ -- از ہس خوشیم چو شتر میکشد - چشم 
نکوبین و گرفتە‌زمام-مصحح در تعلیقات نوشته‌اند - کلمه‌نکوبین دراینجا معنی‌مناسب 
ندارد و آثرا جای دیکر نیز بکار برده چنین - یکسو فكن زرچشم حرد 
کون ضمناً نوشته اند .- دراه نکارنده‌نا معلوم است - 

کلمه مز بو ر ( کوسن) است و ان جي زی است ماد دو که تر‌ازوه 
کوچك که از نی و حصیر بافته بر چشم شار و کاو عصار بندند و این لغت با 


معنای فوق از فرهتگها فوت شده جز آ نک برهان قاطم یکی از آلات روغن 


ET‏ عصاران دا ده ب ممن شعر حو د مود این جرد س است ) فاعل 
از پس حویشم چو شتر میکشد چشم بکو ین و کرفته زمام 


و نیز در همان شعر یکسو فکن زچشم خرد کویین - 

(۸ ۰) صفحه ۳۳۷ سطر ۲۲ + سولان را کوه سلان دانسته الد تتصر یج 
برهان مطلق باندی است . 

)۰٩(‏ صفحه ۳46 سطر ه س ز کات‌مال‌جن فلب و سه ندهی بدر ویشان 
فلب و سرب تصحیح شده - بقرینه مصراع دوم -- ثار میرعدلهای چون زهره 
بری رخشان - همان سیه صحاح است ۔ ععنی لول سیالا - 

)٩۰(‏ صفحه ۳۰۲ سطر » - هر چند که در خانه تو خانهکند موش- 
خانه نساری تو همی خیره بدیشان - بجای ( بدیشان ) بموشان ذکر کرده 
اند چون الف و نون جمع را در اشمار مختومه به ( آن ) يك مرله 


صفحه ٤۸‏ ۳ اتقاد شماره 
بیشتر نمیتوان آورد و آن را شاع در شعر فوق ( کرمان س جمع کرم) 
دهقان ندهد باغ ه بشه نه بکرمان - آورده و در صورت تکرار آن شعر غاط 
مشود س همان متن ( ددیشان ) السب است 

(۱+) صفحه ۳۷٩‏ سطر ۲۲ از پهر خدای سوی این دیوان - یکی 
۳ بمچشم دلت اے سل - مصحح نوشته است - شاد ای سن محفف آی 
سنی باشد  !‏ اولا قافیه مختوم بفتحه است‌مثل - روشن - و اهرین - دییگر 

آنک شاع می خواهد از سنان شکایت کد و مراد از (دیوان ) را سنان قفد 
کرده در انصورت حگونه خطاب سے است و حال آنکد ممکن است کلمه 
سن - تن اشد - چه فرینه چشم و دل موحود است ععلاوه اصر در بسساری از 
اشعار خود خطاب تن خویش و دک . 

(14) صفحه ۳۸٩‏ سطر ء ‏ کی تو همی صحبت زماه بجوق - آمدت 
انك زمان صحت و حاله تحای صحت و حاله غنج و دلاله نداشته اند خلاف 
مقصود است ۔۔ جه در بالا عی فرماید : ای لو دنا را بطلی از تو صکناره 
ای کو | گر آن راتخواهی بسوی رت رن علاوه صحت و حاله 
غلط است و حاله در ایحا یمعنی نشاط و سرور است ( در رقص و حالت آرد 
یران ارا رآ افطل مر کی ات یرت الق ارب سین اب 

3 تو همی صحبت زمانه نجوی س آمدت اينك زمان صحبت و حاله چه 
در بالات E‏ 

ه رکه مراو را طلاق داد بحویدش دوست ندارد ه‌گر ز شوی حلاله 

(۰0) صفحه ۳۸۷ سطر ۱۲ - بسی حذجر برید است‌او بدنه.- شکستست 
آهنینه باٍ گینه - در این شعر مثل معروف - فلا با شه سر می برد -- 


را سند قرار داده دنه را شه تصحیح کرده اند - این مثل اقا دنه معروف 


صفحه ٩‏ ؛ ۳ ارمغان ER‏ نال دواز دهم شماره ۵ 


بوده و آن نیز بمقصود اقرب است چه شاید باینبه بتوان سر برید - این مثال 
را زرگر اصفهانی در شعره خطاب بقصاب سری آورده :با کارد س رکس مس 
از دنه ہیں ۰ بعلاوه مردم دهات که حافظ لفات فارسی ایشانند هنوزدنه مبگویند 

)٩۷(‏ صفحه ۲۳ ؟ سطر ۴۳ ھر چند که بی !ھا گابمی - ویبای نکو 
شوی هائی - در این شعو بهالی رانوعی منسوج دانسته اند -- منسوج بهائی 
صحیح است لیکن در اجا قصدش از بهائی بر قیمت بو ده جه کین هالی 
در حای دبگر قافن کر ده است 

)٩۸(‏ صفحه ٤٤١‏ سطر ٩‏ جون نکوشی که بدو شی شکم و عورت- 
فیک ال را چه تھی خر یا ر ر ینت 
کر ده اند بعنی ‏ شب شکم لر هنه ات و حال آنک عورت سشتر شاسته لو شاندن ات 
از شک م عور ۰ 

)1٩(‏ صفحه ۳۱ سطر ۱۸ - روز باروزه و باناله و تسیحی - شب با 


مطرب و با باه o2‏ ر ای صت GE‏ ميخو استه است صو رت جروت شعر را کامل 


کند ( اده و ر ای ) داسته ب اولا ا کل و سزه شون گناه ست که این 
شاعس در ر دف اد و مطرب مورد اراد ورار 3 هت سس اعلاو ک باد ر حانی 


لعنیی شراب سرح معطر بقدری واصح است که محتاج باو ضیح دست و غالب 
شعرا ان را ا وردد اند - حهه ندارد که اده و ر بحالی بدانیم نظامی فررماید : 
وان‌گهی مش راح ر انی کرد الد ڪنون کل افشانی 
و یز : راح ریحانی آورید بدست‌و یز 
شاه بهرام از ات گل افشانی سرخ شد جون رحق ریحانی 
۱) صفیحه سطر ۲٤‏ من از استاد تو و بوزه تو نیزارم گفتم 


:ك سحن کو ته بایانی ت مو در حاشه او شنه اند ات و الظاهر ور لا -دقامه 


صفحه ؛ و ۳ اثتقاد شار ه 
لوزن - یوز توله شکاری - سس در تعلبقات نوشته اند - من از استاد" 
لو و بوذر بزارم!- و حال نک بوذر در اینجا هبچگونه مناسبتی ندارد ونیز 
بوز - چه در بلا خطاب بعلمای سنت وسنیان می‌گو د 
تا بگفتاری بر بار یکی نحل چون بفعل ای بر خار مفیلانی ‏ 

من از استاد توو ٠.٠۰۰٠۰۰‏ 

در هر حال م کلمه پوز بمعنای توله و هم بوذر بمعنای ابوذر اینجا مورد 
ندارد بلک شعر را میتوان حجنن بنداشت : 

من از استاد تو و بوزه ودزارم (۱) 

صفحه 4٩‏ سطر ۱۸ - رنه علم فر فاست | کرنه بر هوائی تو 
که بردت بس هوازی جز هوازی شعر اهوازی مصحح محثرم در تعلبقات 
مصراع دوم را چنین دانسته اند - که ا ردت جون دخونی با لس دو ي چن 
هوی زے شعر آهوازی سپس وشته‌اند رجوع بشعی صفحه ۷۰: شود (نازش 
جکنی شعر اهو از ی ) او لا راجع شاعر اهو ازی توضلحی ردا ده | ند و او حسن 
بن هانی مکنی اابونواس شاعر عرب است ڪه بواسطه مادرش اهوازی 
معر وف لوده و خللفه هارون الرشید غالا او را ان اهوازیه مبخوانده 
و مردم اشعار خمربه و مغازلات او را سار میخواندهاند - اصر مفرماید 
ای و هقی وکو راغ س یر ها نا کان سوک: شین او وا 
ارد ر ای یک فاه ردن )و واف شی و من بط درد 
ز بھر علم قرآن شد عزیز ای بیخردتازے ‏ وئیز در همان صفحه ۷۰) 
کوت اي ع ت اید از تازے - جر جاکری و فسوس و طنازی 
اس شعر متل صحیح است باینصورت : که :ردت پس هوی زی جز هوت 
ر شعر 2 


ھر س وم سه م یما س ممه ا سسا ای امت یت ن ی و س ا ما ید سی رورو ر ی د نمر ری ی وو ر سے و مو یی جد ر سے 


)۱ 0 و بوز ظ بیط ۳ شرا بی و ازحبوبات میساخته‌اند وهردم ماوراء النهر 
میخورد"اند- دربلا میگوید _ باده پخته‌حلال است بنزدتو - که تو برمذهب بویوسف‌نعما نی 
وشعر بعد - روی زی حضرت آل نبی آوردم - که بدادند مرا نعمت دو جهانی - یعنی 
من از امام تو و شرابی که میخوری بیزارم 


صفحه ۵۱س ارمغان - سال دواز دهم شمارد ه 
صفحه 4۷۲ سطر ۲۲ - بشستم سال چون ماهی بشتم‌من - بحلقم درتو 
ای شستم فوی شستی-از تصحح باز مانده - بايد چنین باشد - بشصتم سال 
چون ماهی بشستم من بحلقم در تو ای شصتم هوی شستی - یعنی درسال شصتم 
عمس مانند ماهی در شک ( دام ) هستم - ای سال شصتم عم تو بگلوی مرس 
مانند انگشت شست هستی - بعنی میخواهی مرا حفه کنی - 

(۷۳) صفحه 4٩۰‏ سطر ۲۵ - از دوستی دنا ده امیر و شاهی - وز 
آرزوی مر کب خمیده چون حنائی - در تعلیقات این کلمه را ( خم و بایحنائی ) 
دانسته اند یعنی خمیده و منحنی - این تراکب لطفی ندارد و متن بصواب 
اقرب است - چه ( حنو ) و حناء اسم جوب خمیده ات که در طرفن زین 
اسب بکار برند ( حنوالسرج : اسم لکلا القر بوسين المقدم والؤخر - جمع احناء 

حنی ‏ و حنی - ألمنجد ) و خود شعر شاهد صحت این نظر است -- وز 
آرزوی مر کب خمیده چون حنایی - . 

)۷٤(‏ صفحه 4۱۱ سطر ۱۱ - تر کان‌سش مردان زین بش درخراسان.. 
بودند خوار وعا جز همچون زنان سرائی - مصحح (زن سرائی ) دانسته - 
سرالی یعنی خائه نشین - و در انحامتن افرب صواب است معنی مانند زنان 
خانه تشن دو دند ( نه بطو ر اضافه ) 

۰۱ ۷) صفحه ۰۲ سطر ٤‏ -- ای کهن کیتی کهن کر ده ترا چون بدهشی- 
بر زبان ناز کی و بر نوی اي نوی - مصحح مصراع دوم را چنین تصحیح 
کی دک اند . با زان از تاز کیو از وی‌تای‌نوی. شعر باین صورت عکلی‌از اطافت 
دور می‌شود - متن بصواب اقرب است بانىدیل زبان به رزمان ) چنین : 

بر زمان تاز گی‌و بر نوی‌تاک نوی - یعنی - تاک بروز گار ازه بودن و 


هه ۲ ۳۵ انقاد شمارد ه 


رل رز رز رز رز رز رز دز زر رز زر زر رز یی رز زر رز زر زر رز رز زر رز رز 

(۷۷) صفحه ) ۷ سطر ٩‏ د دروش دون بو د همه دوانند ت ان ها و 
بر نهاده بتو دونی .- درتعلیقات مینویسد - هسمت اول این‌یت نا مفهوم است- 
در صورتیک چندان نا مفهوم بست وشاع می‌گوید ( خطاب بگردون ) ڪه 
هرک نبازمند و درویش باشد خوار و دون است - پس مر دم که مراسر مقید 
بقدد احا احند خود دود وی ست دولی را بو که گردون هستی می دهد 
شعر زیر مؤید است ۰ 

صفحه )۷ سطر ,۱ -- هر کس که دون شمارد قارون‌را - از اکسیش 
باشد و مجنونی - در این شعر معصحح وارون را فان ڪڪ کر ده اند - 


مان اقرب بصواب است - بدلیل شعر بالاتر : 


درو س درں ود همه دو ناد اسنها و س نھ اده دمو در نی م 
هر کس که دون شمارد فارون را از اححرش باشد و محنو ی 


زبرا مخاطب در این شعر (دروش ست ) ګر دون مىداشد و فار ون 
را گردون بخوانيم از خطاب بت رفته ام و التفانی بغاط که شاعی قصد نداشته 
ڪرده ايم - چه باز در شع بعد خطاب بحاضر است : فرزند تست خلق 
و مر ایشان را .۰۰ 

(۷۸) صفحه ۷ سطر ۲۰ - ای ححت کار دل خرد باشد- هموارد 
تو زین بدل در نکازی_- در حاشهه‌نوشته اند - شاید کامهدر نکازی‌مر کب باشدو اصل 
« در ین کار زی » او دک ان را محفف ڪر دا - در ین کاز ی کته توصلح. 
آنک ( کار ) در مصراع اول ٭ ( کاز ) صحیح است و کازبضط فرهنك ,عنی 
جاو منزل و شعه و کلبه - در ایتصورت معای معلوم است 

(۷۰) صفحه ۷۷ سطر ۳ هر مفلسی نسته بد کای- ہر باد کر د سای 
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انبانی ۔ نائلی را در تعلیقات (مشگی و ) دانسته اند - متن اصح است -- 
یعنی انبان گدائی . 
(۸۰) صفحه 4٩۱‏ سطر ۲۲ - ليست فرقی بمیان توو آن خر - جز 
" همساید کت بای چهارستی - در حاشبه نوشته‌اند ‏ (وزن این مصراع کوناه 
است ) توضیح آنک وزن آن (مصراع اول ) درست است - فقط بایستی حرف 
نون رادر ( آن خر ) ساکن نخوانم و مکسور بدانبم -- یسنی مان تو و میان 
خر صورت اضافه - فاعلاتن فعلاتن فعلاتن قع - 

(۸۱) صفحه 4٩۰‏ سطر ۱۸ - با مسجدو باموذن چون سر کو ترفی- 
بامسخره و مطرب چون سن ترنحی - مصراع دوم را مصحح چنین دانسته‌اند: 
با سبخره و مطرب چون شهد زمنجی - يا شهرةٌ »نجی ( مقصود از منج مکس 
عسل است ) گویا یدک نوده اندکه شاعی در مصراع اول دو جیز ضد بگدیگر 
و در مصراع دوم دو چیز موافق ۳ را در نظر داشته و شاره منحی 
يك چیز است که مقصود را مفشوش می کند - پس تصحیح شمر چندن اولی 
و بمقصود اقرب است : با مسخره و مطرب چون شیر و برنجی - ععنی با مسجد 
و موذن ضد و مخالفی لیکن با مسخره و مطرب موافق و قالل مزج هی 

(۸۲) صفحه 2٩۷‏ سطر ۷ - عام دين را قانون ایت که میبینی - میجح 
این مصراع را بلند و ناموزون دانسته - و حال آنکه موزون است و (دبن_ ) 
راک زاند پنداشته اند بجا و صحتح است - منتها بايد سه حرف (ن و س و 
ت ) را در (اینست ) ساکن خواند - فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع -- 

تد کر 
تصحیح اغلاط طیعی مقاله اول ودوم وتفی ر کامل دوکلمه (بوزه)و(هوازی) 
موکول بشماره بعد است 
ناتمام -- حسیی رود 


صفحه ) و ۳ فلاحت و 


از نشریات ر اسهامی نبه روس و ایران مقیه از شمارد بیش 
م, ارد یکه دید در ین مرف امریجائی 
ED‏ محصو صی را مراعات کرد 
هر زارعی مبدا ندکه ت نبات بانبات ا ےل خودش وقتی تفاوت 
وعی ندا کر دند طرز زندگانی شان در لعصی وس متها مشر ول در عصی 
دس مخداف خواهد لو د ند ملا کنده دلمی عاف | کندم آبی ورام ا 
8 لالىز باکندم بهاره کو که هر دو کندم هستد وی حون از انواع مختلفند 
در زراعت شان نیز بايد تمایز و فرق هالی را قائل شد - همین طور است 4.1 
امریکائی و او می که صرف ظر از این که از حیث نوع با کدی کر فرق دار ند 
از حلٹث فسم ه مافاو تند جنانحه به و قوز شان ۾ مختلف است - علي‌دا 
۳ راغت شانهم قسمتی از عملبات مشر و فسمتی متمالن است و 5 ذرلا 1 ‌ 
ET‏ در EE‏ س۹ امر کا ی باد اعمال 5 مر ات هام محصو ص KE‏ 0 
عملیات له بو ی فری دار د مدادزت لمو د شرح می دهم : 
او ۷ نج کر تقاطی که جنس ا حوب و لس از مشر وب شدن سطح أن 


‌ 
۱ ۲ ۳ 
سے ی 


سختی مستور نمی شود مقدار لذر پنه امر‌نکاتی راعی توان تقایل داد 
حا حه در زرد و عصی تقاط د 2 در سطحی که دا من تدم ۵ او ی مکار 1 
وقلی تخم شه امریکاای زراعت میکنند مقدار مزبور را به هفت و گاهی بشش 
من تقایل میدهد - بانطر بق به کار میتواند در اول قدم از تفاوت بذر امرکانی 
با پذر محل استفاده مختصرے شماید الته بعد از یکی دو سال امتحان هر زار ع 
متواند تعدن مقدار بدر امریکاای راڪه مورد احشاج زراعتش ات ا 
نماند و فانده را ک از این راه از تفاوت تم مز‌لور با تخم شه محلی عابد 


صفحه هو وس ارمغان -سال دوازدهم شمار اه 
۹/۹( 
ی شود تعیین نماید . 
تا فواصل ن دوه ها -وفتی نات شه جحد کافی از رشد خود رسد 
اید بین چند بوته که در یکجا نمو کرده آنک از همه قوے تر است باق 
گذاشته و 4.2 واا زمسن در آورد و باصطلا ح زارعین ناد ژر اعت را تاك کرد 
ترب مز بوي باید برای ا امر‌یکايی قسمی اجام گبرد که فواصل من بوته ها یی 
از فواصل بن بوته های ښه محل اشد . 
ما اکر در بط ذر ع ون اج دواز ده ای جهار ده نو 4 از مد محلی دنه 
شده اول | نست که ۸ش از ده ال باز ده بو ده سه امر یکالی در سطح مز اور زر ع 
نشود - گرچه اصولا اموهی با کے کر ها مر بوط است باختلاف وضعیت ورا 
محدلفه در محل از ول وو زمسن دفعات | مارم موقع کشت و غار« و غر س 
ول طر قه صیحیح ا زار ع در حن دو با سه سال امبحان و بت وضعدات 
و مقتضات 1 و هو | و خا فو اصل من ډو ته ها را هدن کند ۱ 
بکنه مهمی را که باراد همسته 3 . ود آلن است که شه امراکالی ھ. ودر 
بلند تر شود ووز زباد تر می دهد وی متاسفانه اغلب فوزه ھاے مز ور ارس 
مانده و فابل استفاده کامل تحارتی نسدد - زارا مت سه ووزه های بارس 
خیل کم است . 
در این خصوص امبحانات و عمقات زیادی شده که ۷ صر فه در این است 
بگذار ند لوته بلند شده و فوزه های فراوات ولو سمتی از آن هم ترسد دهد 
وبا ایک بونه را کوحك نکاهداشته و ان را مجور کنند متر فوزه داد ول 
همه را برساند - بالاخره نتجه این طور معلوم شده که از نقطه نظر صرفه 
مالك و رعت بش این است که از تعداد فو زد های هر بو ته دکاهند وی در عو ص 


تمام ووز ها رہد باشذد - در اخصورت ەقدار ايه مرغوبو ر .ده هر بو به ز باد 


صتقحه ۳۵٦‏ فلاحت شماره ه 


شده و نفع بیشتری در هر جريب عاید ارباب و رعت میشود - راه وصول باین 
مقصو د این است که از قد کشدن و از بلند شدن بو ٩7‏ ها حلو گیری همل آید تا 
بو ته کو جك مانده کمتر فوزه بدهد ودر عوض همه را برساند - و این _ منظور 
بدین طریق انجام مبگیردکه آبباری پنهُ امریکاثی را مطابق دستوری که ذیلا 
داده می شود محر | دارند - زیرا علت نمو فوق العاده و بلند شدن وته هاته 
بنه امریکائی بواسطه این است که از ابندای کشت تاآخر آن را فاصله 


هام مشس‌اوی آب ی د هند و این تر الب حبلی ند و س حالای احتاجات 


الا - طرز آب باری نه آمریکائی - متاسفانه در ایران معمول این است 
که شه را از ابندای نمو تا موقع بر داشت .حصو ل غواصل متساوی مشروب میکنند 
این ثر سب موی | در له امر یکائی بکلی غاط و مخالف احتاحات او ست - دورد 
رشد ده سه درحه اساسی دار د: 

الف -. رشد اولبه از زمان حواله کر‌دن نه است تا کل کردن آن. 
در این موقع پنبه آمریکای را باید قدری خشك گذاشت و کمتر آب داد - ملا در 
خا کهای حوب سی روز پس از حوانه زدن آب اول را عی دهد در موارد دیگر 
شاید این مدت فدری زیاد باشد - ولی بهر حال بطور عموم بابد در این موفع 
ننه مزبور راکمتر از زماف رشد آنبه یعنی وقتی که پنه شروع بگ لکردن 
منکند آب داد - حه آعقب این دستور این است که نه اولا رشه خود را 
عمیق آر در زمین فرو میکند و باين وسبله بر ضد خشکی بهتر استقامت مینماید 
ان مقصود اساسی فوق‌الذکر انحام منسگیرد ععنی بوته کمتر قد ممڪ شد ول 
در عو ض دو زه زیاد تر مسدهد و حاصلش ۸ زیاد میشود - نکنه قابل ملاحظه این 
است که اگر در این سن سطح خاك را و جین کنند و قشر سفتی ڪه مد از آب 


صفحه هس ارمغان - سال دواز دم شمارد ه 
دادن در سطح زمین میندد بشکنند از تبخیر آب جلو گیری شده و ا کمال جرات 
میتوانند مدق شه فوقرا بدون آب دادن نگاه دارند . 

ب - همینک پنه شروع بسگل کردن نمود دیک ناید از آب مضایقه 
نمود بلک باید نوبه آب یاری را نزديك کرد - در این مورد نیز خراش طح 
خاك بعد از هر آب پاری کمال اهمت را دارد زیرا صرف نظر از صرفه جولی 
که دز مقدار آب مشود کرد قشر سختی که تشکیل میشود مانع نفس ریشه 
شده و مثل این است که گلوی نات را تحت فشار قرار داده بخواهند آن 
را خفه کنند. 

علیهذا در موقع گل کردن آب‌را باید از نه مضایقه ننمود زیرا در اینموقع 
آب در فراوانی و مرغوست حاصل نیز مساعدت تامی دارد . 

- رشد سوم ښه ووتی است که فوزه ها شروع E‏ برسدن و 
باز شدن - اینجاست که شه امریکائی را مبتوان از زیادی آب در معرض خ<طر 
قرار داد - زیرا قوزه های نه امریکالی هر چه زمین مرطوبتر باشد دير تر 
لاز ممشوند -- هن جه شه کار ښه را در آینمو فع اب ندهد فوزه کمتر و دس 
و ا اصرها مصادف ما داو در که ار وص ل ور 
قصاب تی کار ای این در این سن که فوزه باز شده است باد 
متدرجا از نویه آب کس نمود و بهتر ایر است که تقرباً يك ماه يا سك 
ماهو نیم قل از اولین سرمالی که شه را می زند یکی آبرا از به قطع نمایند . 

در خاتمه این فصل خاطر فارین را متذکر مشود که تان تحفیقی 
دفعات آپ دادن شه در سه زمان رشد او و موقع فطع آب خلی مشکل 
و بلک غبر ممکن است زیرا در هر نقطه باید مطابق وضعات و مقتضیات آنجا 
اقدام نمود و در ایران تقاط شه خبرز قدره متنوع و در مقتضات هر مدا 


ی 


صفحه م ۳۵ فلاحت شماره ١‏ 

قدری اختلاف هست که دستور ثابت ابداری غير ممکن است مثلا يك جا 
زمین مختلف است ۔۔ حای دیگر آب وهوا -. یکجا گرم و جاست دیسگی 
سرد است یکنجا سرما ششماه بعد از کشت شروع می شود سب جاے دیگر 
بعد از هفت و حتی هشت ماه -- لیکن یك مطلب را بدوث تردید مبنواندم 
خاطر شان نمالیم که سه را بايد فيل از کل کر دن ۳ اب داد ۔۔_ دقعات 
اب دادن و موفع آن را هر زارعی ار حسب مقتضات محل می واند مرافت 
دمو ده و معنن کند . 

ما رای نمو نه و هدابت زارعن طر قه آ باره نه آم رکا ر در تر کستان 
روسبه که وضعیتش خبل شه به ابران است 3 ر ميکنيم : 

از فرار تحشقات واصله در این تاحبه هرا شش ڪرت آب می دهند 
شحو ذیل : 

یکدفعه قل از کلدادن - چهار دفعه در موقم کلدادن و نکدفعه بعذ 
1 کلدادن دای است كەز ارعن فراموش تخو اهند کر د که‌سسای زمینهای شذی 
و حرارت ایام تابستان هھ در دير يا زود مشروب ساختن محصول پښه بايد مورد 


ملا حخله وافع شو د (قیه دار د ۰ 


بقلم نصرةالله کاسمی تفا 5 


ہر کتاب رشك پر بها 
س{ ہے 


فرت و درحات او گردد بلکه چون ست او ناشد که انکار از بهر مسلمانان 


میکنم نا از این تفع اباد از هر دانه و ثمره که از رنج برد او بخلائق رسد 


صفحه ٩‏ و۳ ارمغان - سال دواز دهم شمارد , 


اکر جه بها خر ند از | تحمله واب حاصل شود او را.و بزرگان گفته اندیر رك 
لقمه نان تا یخته‌شود سصد و شصت کس کار ممګنند از کارنده و درونده و 
در و گر و آهنگر و دیک حرفتها حون از آن مك لقمه طعم-4 و ای از اولساسه 


یب 


جو گی دد آن حمله را حق تعالی بدان ولی بخشد و از اتش دوزخ آزاد 
2 

حکاینی از باب چهارم کتاب اخلاق محسنی که در زمان شاه ساطان 
حسن صفوی وشنه شده و مولف آن حستن کاشفی مشهور ۰ حسین واعظاست 
هل مشود : 

« آورده اند که سلطان سنحر ماضی در دهی میگذشت خر فه لو شی ارسر 
را« ایستاده لود و سلام کرد ساطان جدزی می خواند سر حبنانید و با زان 
حواپ وی نگفت.درویش گفت سرالام کردن سنت است حوابدادن فرض .من 
سنت بجای آوردم تو جرا ترك فریضه کردی.ساطان از روی انصافو صلابت 
اسالام عنان داز کشده . باعتذار در آمد وفرمود ابدروش اشكر کر اری مشفو ل 
بودم از جواب تو غافل بودم. درویش گفت کرا ان س گفت خدایرا که 
منعم مطلق است و همه نعمتها داده او است و همه عطاها فرستاده او. درویش 
پرسید کر بحه نوع شکر میگفتی سلطان جواب داد که بکلمه الحمد له که شکر 
ملع همتها دراین کلمه مندرحست درو یش ت ایسلطان تو طر مه سما دار ی 
دمیدانی و وظلفه شک گزاری بحای نمماً ری شکر نه همان اشد که بك نفس 
عندلیب تغمه سرای زبان راب گلین الحمد لله مثرنم دارے و لس . شکر 
سلاطین که در حضرت مالك الملك موقع فول ابد آن است که برهرچه‌داری 
شکریک مناسب آنست بجا آری ۰ سلطان سنجر التماس نمود که مرا بر آنطلم 
کردان. در وش گفت شکر سلطنت لاست ار عموم عالسان و احتان باجمیع 


صفحه ۰ ٩س۳‏ انتقاد 


mamma psmam 
9 آدمدان .و شک فسحت مملگت و وسعت عرصه ولات طح ادن‎ 
رعیت . و شکر فرمانروائی حق خدمت فرمان بران شناختن . و شکر بلندی‎ 
بخت و سباری اقال بر افتادگت خاك مذلت و ادبار رحم کردن . و شک‎ 
معموری حزانه صدقات و خبرات را جهة اهل استحقاق مقرر داشتن . وشکی‎ 
فوت و قدرت بر عاجزان و ضعیفان بخشودتٌ. . و شکر صحت یمادات ستم‎ 
رسیده را از قانون عدل شفای کلی ارزانی فرمودن . و شکر بسیاری لشکر‎ 
و ساء . آسیپ ایشان را از مسلمانان دور ساختن . و شکر عمارتهای امین‎ 
های بهشت آلبن مساکن و منازل رعیتی در نزول حدم و خشم معاف داشتن‎ 
۳ سخللاصه شکر گزاری آن است ت که در حال خشم و رضا جانب حق فرو‎ 


و آسایش خلق را بر آسایش خود مقدم داری . . ۰.۰ ۰» 

بك رقعه از میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی وزیر محمد شاه قاجار در 
زیر مرفوم می شود تا حال نس در اوائل سلطنت فاجار معلوم شود و بر فتن 
فانم مقام شر بارسی روز بروز رو به اتحطاط رفت و مبرود تا اپنجا که. 

> .. از آن زمان که رشته مراودت حضوری کسته و شیشه شکسائی 

از سنك تفرقه و دوری شکسته ۱ کتون مدت دو سال افزون است که نه از آنطرف 
بریدی و سلامی و نه از این جانب قاصدی و پیامی طایر مکاتباترا پر بسته وکلبه 
مراوادت را در بسته تو بگفتی که بجا آرم و گفتم که نیاری .عبد و پیمان و 
وفا داری ودلداری ویاری . الحمدله فراغتی داری له سفری وله حضری هزحمتی 
نه ببخوابی نه برهم خورد کی و نه اضطرابی . 
مقدری که به گل نکهت و به کل‌حان‌داد به رکه هرچه سزادید حکمتش آن داد . 
شما را طرب داد و مارا عب . قسمت شماحضر شد ونصب ماسفر مارا چم 
بر در است و شما را شوخ چشمی دربر . فرق است میان آنکه بارش در بر ۸۵ 


صفیحه ۹ ۳ ارمغان ال دواز دهم شماره e‏ 


و هم انتعاشی ( خوشی ) از وصال ه حون ما دلفکار و در جہن « سرزاب » کر فنار 
روزها بروزه ایم و شها ددريو زه شکر حدایرا که طالع ادری وخت اسکندری 
داری . نود نکوثی که در آب و گل تونیست جز آنکه فراموشکاری یاد یاران 
یار را مبمون بود باد آرید ایمهان زین مرغ زار بك‌صبوحی در مبان مرغزار 
ان روا باشد که من در ند سخت که شما بر سز گاهی بر در خت ایا 3 
ارب داده دلم ساله مطر لم با له اشکم شر اب 
جگرم داب | گر شما را هوس چنین بزمی و باد تماشای ببدلان عزمی است‌بی 


امشب بزمی اده و اساب عیشی 
تکلفانه یکله ام گذری و بچشم بار ی بشهددان کو ات نظری مادم و نوات بننوای 
بسمالله گر حر یف مالی ۰۰. » 

9 این شر ها در این مقاله از آن حهت یاد کوت و آوردم نا صفت 
ونشانه کلام اده و فصیح پدیدار گردد و عده از نویسندکان معاصر ڪه 
هوس لس تک واھ ال شوند که اسلوب بکارش‌را براین اه فصاحت لفظ 
و سلامت معنی کذار ند و عد دیگر که مقامشان احلی است تر و یج زبان فارسی 
صحلح را در عېده شمارند و نو سندگان « صحیح نویس را » برو ال دهند و 
رای « مهمل نو يسان » مبدان باز :-گذارند مر ھەت انگونه مردم أدب دوست 
شش ارسی دگر ار« رونق فرن ششم وهفتم را سا کند و منشیان و مولفین 
گرانمایه و بلند پایه پرورش يابند و محص ایک انحطاط ادب مخصوصاً نش در 
این‌عصر معلوم شود فسمتهای دیکری ازرشك بربهاء را عا دراینجا مینویسم . 

صفحه ۲۳ کتاب رشك بر بهاء 
« در طالار بزرك اشعه جراغها را حابهای پارچه ای که ازحریر پرتقالی رنکی 

٠‏ تهیه شده بودند خفيف نموده و بان محوط که اصولا باذوق ظ‌یفی ترثین 


ص فیحه ۳۰٩۲‏ اتقاد ۱ شمار ‏ . 


شده بود وضعنی شاعرانه « ؟ » ی «خشیدند . صندلبهای دسته رس سر متا 
جر که « ۲ ؟ » در کو شه ها حدده شده و ماوق درضلع شمال غربی و برفراز 
آن ظروف زیای کار حاله معروف « سور » مشاهده میگر دید واز همه مهم « ؟» 
؟ رامافو ای زرك باجعبه آلالوی رنك «؟ » در زاو به دک نما منمود «؟» 
از مبات دری که درضلع شرفی واقم بود میق ساطبلی دراطاق دیگر نمایان 
بود و برروی أن ما ُولات ومشروبات کون مخصو صاأ بطریهای كو حك 
«؟ ؟ ٠»‏ بزرك ۰ ارىك وهن ما رکهای اروپالی مالاحیله مه ١‏ ؟ » و 
در وسطه آن گلدان فشذکی ا گلهای مختاف تساط خود را احراز نموده بود 
صفحات سه و ٤ہ‏ 
این فکی آنش قلبی او را فرو مینشاند ومانع ازآن بود که حسن 
خود سندی حوان باتمام حقارتی که داشت محر وح گکردد « ؟ » 
صفق<4 ٥۸‏ 
« .۰ . بادیدار محبوه دیرین بك مرلبه تمام اساسات خاموش شده اش 
سر کشده بودند « ؟ «. ...۰ ۱ 
صفحه ٩,‏ 
برف مفصلى «؟ » افناد و در پس آن «؟ » طهران قیافه مخصوصی بخود 
گرفنه بود « ؟ » در خیابانهاك معروف «؟ » گل باسرعت جامعه سفید زمین‌را 
از هھ میدر ید « ؟ « و برعکس ڪوچه های خلوت سختی راهن سیمین فام 
را به تن چساننده و از دست برد حوادث محفوظش میداشتند « ؟ » بك طرف 
سیم تلیفون و چراغ از شدت فشار برف روی زین افتاده و در حای دیگی 
قطعه ای از دیوار خيس خورده و بطرز خطر ناک فرو نشسته بود . اتوبوسها 


صفقیده ٣م‏ ۱ ارمغان سال دو از دهم شمارد ه 


با سرعت عبور میکودند لطفاً ( (؟) ) سرا پاے عابربرن_ رابا گل ولای 
۱ مباراستند « ؟ ؟ ؟ » 
گل در طهران حکمفرهائی میکرد «؟ » و همه انتظار آن را داشتند که 
لشکر غدار آفتاب و با ساه باد مساعد با ظهور خود بحکومت او خائمه 
دهد . 06 
صفحه ٩‏ ۷ 
« . .. ازحای بر‌خاستند وساکت از بلگان عمارت سرا زیر شدند هوا کمی 
تار مك شده و ستار گان بك مك «؟» در آسمان 7 رئك ظاهر میشدند سیم سرد 
رتال سخت موزید و حون بار حه زبری که بادن اصطکاد مدا ۳9 
چهره را می آزرد « ۰۲ ۰ خوشبختی درایی بر رکه اتومومبیل کالسکه ای واز 
آنروی دیکر ( ! ) در آن فاصله قلب اسیب دیده دختراسیب حدیدی نیافت 
صفحه ۰ ۱۲ 
...یل خانم شب غریبی بود حقیقتاً اینگونه +جالس طهران خبلی 
تاز کی دارند وی اندازه تماشائی مساشند چه باآنک دعوی لد محافل ارویای 
را مینمایند کاریکاتوری بیش از آن ستند ... و 
صفحه ۱ ۱ 
هوای لطف ودرهمان‌حال مرطوب آن حلکه «؟» تماشانی بود و ایخره ای 
که از هر کوشه زمار متصاعد ».بشد براه ناظر بی ساقه سی غربب حلوه 
میکرد «؟ » سزه سراس اطراف « ؟ » را فراکرفته و درانتهای افق درختان 
اوه حنگلهای عظمی را «عرفی مدامودند « ۲ » 
۱ محض نمونه صفحه ٦‏ کناب رشك‌بربهاء را که آغاز داستان است انتقاد 
میکنم و از صفحات دیگر فقط غلطهاه بسیار فاحش ( لفظی و معنوی ) آن 


صفحه ‏ ۳۰ اتقاد ۱ شمررد هو 


۰( 
را میذویسم زیرا انتقاد کردن مطالب همه صفحات کتاب بدین طریق مشگل 
است و علاوه براین محله را مش از این گنجایش و مرا نبز بش از این 

فرصت ست درخائه اکی کس است یك حرف س است ! 

صفحه « ٩‏ » ۱۳ سطر عارت دارد ودر این سزده سطر ۱۳ غلط لفظی 
و معنوی است 

« آن روز کد صحانه را بش ازحد معمولی ادامه داده نود .» 

او لا فاعل این حمله معلوم یت ات اسان است با حبوان ؟ مرد است 
یا زن ؟ خدا بهتر مبداند ما شنیده بودیم میگويند المعنی فى بطن الشاعر ولی 
نمیدانستیم که . 

خوانده خالی الذهن بدون داشتن هيچ ساقه پس از خواندن این حمله 
از خود می‌برسد کی گردش صبحانه را ادامه داده ود ۰.۶ .. معلوم ليست و 
باون زودها ۾ معاوم نمیشود در صفحه ۱۵ خواهد فه‌ید ڪه مقصود فان 
ا است 

انا آن اسم اشاره مشارالیه مسوق در کلام ندارد « آن روز ..:.. 
گدام روز ؟ شنبه ؟ دوشنه ؟ آدیه ؟ معلوم ليست ان را ه خدا میداند و 
تا آخر کتاب ۾ معاوم بخواهد شد که آن روز کدام روز است . 

این غاط فاحش امروز در مرقومات « نوسندگان متحدد انقلابی » بسیار 
است دون اینکه ځوائنده ساقهٌ داشته باشد ميلو سند : آن کوه گرنه مبکرد آن 
برك بروی شم مى خندید ناڪهان سایه از دور بدیدار شد نزديك‌آن جن 
رسید دیده گشودم دیدم آن دختر است . 

« لطافت هواه صح اواخر پائیز طهران مخصوصاً خیابان پهلوی در میان 


دو ردیف درحت حوان و دو هن آب سات محذوش نمو ده بوو . ؟ . ؟ 


E‏ ارمغان - سال دوازدهم شماره 


اولا اگر تتابع اضافات در کلام مخل شرائط فصاحت باشد و نوسنده 
محترم رشك پر بهاء این مطلب را قبول کند عرض میکنم « لطافت‌هوای صح اواخر 
پالیز طهران » فصیح نیست . 
8 نمودن ممعنی نمااش دادن و عرضه داشتن است وامعلی کی دن ست 
و در ثر ویسندگان فصیح متقدم پارسی همه حا ,معنی اولی آورده شده است 
«... برف مخلصری قله کوه رامستود داشته ۰۰ » 
اولا مختصر در مقابل مفصل است و معنی آن کوتاه شده است له در 
مقابل زیاد و بسیار تامعنی ات کم و اندك اشد با براین برف مختصر غلط 
است وباید كفت برف اندك 
ثانا این عبارت علاوه براین عیب لفظی عیب معنوی‌ه دارد و آن انست 
که برف اند حطور متواند قله کوارا مستور کند ؟ ۱ 
«.. . سیم سردی که از آن جهة وزان ود هرلحظه حادر ساه ابر شمی 
او را متورم مینمود و هر دفعه کمی بشتر ساق پاهای ظریفش دا نمایاف 
an‏ 
ولا ورم در لفت بمعنی باد ڪردن و انتفاخ اعضای بدن است 
در ته مرضص »حادر سلاد ادر شمی ه حزء اعضای بدل و له خدای نکر ده 
ناخوس است و نه متودم مشود 
۾ انیا کمی بیشتر تر کب غاطی است وفارسی بست واکر برفرض ترجمه 
تحت الافظی . ٠‏ فرانه ۾ باشد باید کمی دش نوشت له لمی بشتی 
بنا براین کامه مزبور له فارسی است وه فرالسه ! 
۱ « آهسته ودم ملز د و خوش خت از آن بود که‌در آن ساغت صح «کساعت نم 
قل از ظهر خابان را گردش کندگان دائمی رها نموده ورشته افکارش هر دم 


صفحه ۰ +۰ مس اسشاد ش مارک 0 


7/۳/۳۳ ۳/۳ 
باشیدن دعو "های‌حورانه نا کساخته نمیگی دد» 
اولا درآن ساعت صح يك ساعت ونیم قل از ظهر عبارت فارسی : 
انیا يك و نیم قل ازظهر جزء صح نیست وشبه بقول شاعری است که 
بطور مراح فته : سحر از باد صا صف شب موژده رسید 
تال فعل رها کردن دره‌قابل فعل گرفتن است وتصور نمیرود ک هکردش 
کنند کان تواند جدابان بهاو ی :دان طول وص ضرا بگیر ند تارها کنند 
رانعا این‌عارت ذب موق دارو ۱ کر کین ند این دای نش 
همیشگی هسلند دیگر رها کودن معنی " ندارد و قص‌غرض اوسنده محترم است 
صفحه ۷ سطر ۸ ۱ 
دی ارزو یی ما خی EEE‏ 
مبان شکافها: یک ار‌خورد آپ ناسك‌های کف ان ایجاد می‌کرد حققت ز ند گانی 
را حستحو مود لو دا۰۰۰۰ ¡ » 
در اینجا مطلمی بخاط رم امد که نوشتن آن جندان بیمزه ست جند سال 
پیش مسافرتی بفازندران‌کردم در آنجا گروهی مرا « بمسلکی » تبلیغ کر دن دکفتم 
عات حست گفتند برای بافتن «حققت زندگا: ی » گفتم شما آن را بافته| :د 0 
نه ازاتدای آفرنش اکنون کسی تتوانسته است بکنه آن بی سرد انیاء ورسل 
وفلاسفه ودانشمندان ر تحها برده اند و کتابها نو شته اند واندشه ها کی دد اند ول 
بقول بو نص شیالی : ۰ 
هرك هدر دانش ا € کن قعر بحر ای خبرند این حا با 
گفتم بنا براین تبلیغ من چه ثمری داردکه خودتان هنوز درخم کوچه اول 
مانده ید گسفتند رای طی طرق شف حققت هرجه سالك بش باشد برای 
تافله بهثر است . 


صفحه ۳۱۷ ۱ . آرمغان -سال دواز دهم شماره ه 


من وقتی صفحه هفتم کتاب رشك پربهاء را خواندم ویجمله «حقبقت زندگانی» 
بررخوردم مطلبی را که نوشتم بخاطر آود.دم وبخود کفتم راستی مردم چه‌رنجها می 
ارد دين اختراع میکنند براه کثف حققت کاب نو بسند برای دذف قرش 
ازر گان لشر فکر م‌کنناه بحث هت کر اسداد علم e‏ رای ک شف حققت 
آنوقت هم باهمه اینها مب‌گویند ندانستیم این آمدن وبودن ورفتن یعنی « حقیقت 
زندگانی » ارأای حه بوده درحالتىک پار در خانه وانها کرد حهان ممگر داد الن«حققت 
زادگانی » راک داشمندان درمنون کب ادر اندیشه های تند وفوی خود 
می يافتند و امی‌جستند و می یبند و نمیجویند آقای مشفق کاظمی « در قعر نهر 
سر منگل ودر مبان شکافهائی که برخورد آب باسنك ها ی کف آن ایجاد 
مسگر‌دد 6 تن فرمو ده اند ولايد سباس گک۔زار امشان بود که کار را ار همه 
آسان کر ده اند 

صفحه ۸ سطر ۱ و ۲ 

« در هر حال حاره ای نداشت وجون جز ا وسئله ده نداشت بر کشت 
و بسرعت خیابان را سرازیر شد » 

در | نڪا "۳ از رفقا شو خی بجائ ی کر د گفت کلمه « با » در این ع ارت 
فاد سهو حرو فجین مطیعه است و اید « دست و سر » باشد زبرا برای سرا زین 
فان آنیحه که معمول است بادست وسر است وا حال دیده وشنیده نشده است ده 
کسی باپا سرازین شود 

از اين شو خی مب‌گذر یم آ اجه از این عارت مستفاد »لشو د این اس تکه 

«٣‏ او» پیاده درخیابان شروع بح رکت گرد 

سطر ۳ و ۶ این انت ۰ 


صفیحه ۸ ۳٣‏ | شعاد شمارا ه 


f 
1۱0) ۱ و(‎  ( 


و 
1 


خسن امری امه کات و در دل ال کد ت این دسر آمدن را نیت مب ۴ 
اه ب<4 دعر خواهند کر د « a‏ 

مفاد این عبارات هم این است که بالاخره او يك ساعتو نیم ازظهر گذشته 
پیاده بمتزل رسید 

۷ 2 ٦ ,سطی‎ 

« شانه‌ای الا اند ا خت و لی اعتنائی خو درا 4 ظر بات E‏ شان داد و | گا 
در حالتی که از در شکه ناد مشد برای افاع خود فی. کف « 

از حواندن این عارات معاوم مسشو د که 9 او « سو از درش که بود و اده 
نمتزل نسامدد انت و کاملا این مطاب متناقص بمطلب سس اشن ومعلوم دست در 
من راه چه وقت درشکه سوار شده است 

« . . . حسته روی لدم نحمی » e‏ در گوشه ای کذار ده ش دا بود افتاد » 
کتاب غت حاضر نداشتم که به ینم نیم تخت ضط شده است با نه و کمان میکنم 
صحیح ناشد معنی این کلمه در زبان عوام عارت از فطعه چرم کو و کاو میش 
است که به ته کفش های بار ک می دوز د ومعمول است که میگویند همکفشم را لبم تخت 
کامبشی باندازد » وچون آقای مشفق کاظمی مقیداد که کلمات ولغات واصطلاحات 
جاری در زبان « اکثر مردم » رادر کتاب خود استعمال کنند بنا برایرن این 
این کلمه درزبان حاری جز معنی مقصو د او یسنده محترم است و ا مرو سے 
» طرز و ن » خودرا مدکی دند مدبایسلی مرفوم بدار ند ردی « نیم کت » افتاد 


« شه دارد » 


۳ LH 9 ep e e 
ا ان ی ۳ الا‎ POO DAES 


٠ (پرسخلويك)‎ 


( شر کت سهامی پنبه ایرات وشوروی ) = 

3 سرمایه اصلی‌سهامی شر کت اا ی ی ان اس ت که ۱ << 
2 سهم منقدم مشود هرك ۰۰۰۰ قران حداقل 
( ”ایس شرکت از سال ۱۹۲۳ شده ) 7ے 
ج ( ادارء م رکزی درطهر ان ) ^ 
( شعبات و کارخانجات به پاك کنی در ايران ) 4 
کا بارفروش - بندوشاہ ‏ جویبار - صحرای‌ترکمان - دامقان - سمنان 1 
۶ شاهرود - قم اصفهان ‏ اسياييك  e‏ _ حلفا ٍِ 
) ا شر کت درسکو وباد به کر 
کي پرسخلويك نبه‌را تهیه نموده بخارج حمل میکد - ۹ مشنر بها E‏ 
ین ناه ای یو Ca Da‏ فده 1 
قول نموده پدراتحاد حهاهیر شوروی شروش ی ٩‏ 
یج تخم‌های شه اعلادرحجه بشرط صرفه دار مسيم و مشذی مینمابد چ 
8 همه کونه مساعدت برای کشت بهتربن دقم‌های پنبه رم تک 
3 از دفع افات شه بعمل میا ورد ۴ 
ادوس نلگ راق کار کمن باشع ۾ «ور سخلو ولف» ج 


ری ہد 


ا 


افون ادارد م رکزی درطهران دمر« ٦97‏ 
تن از ۷ ۷ راز 


ازمشت ر کین اصفهان وفر 7 وعر _ دارم که دراین موقع سخت 
تأسیس مطمه بمحض‌ملاقات اقای (عطار زاده) نمايندة سار ارمغان وجوداشتراك 
وقایای خودرا بردازند 


3 و حیاتث { ۱ (e‏ ده 
یگانه علا ج بی ضر ر ومفنگ ترك تربالك حب حیات دوآحانه یا است ست وبس 
تج به چندین هزار قر وتصدیق اطبای ماهر زان مطلس رگ و اهست 


را که حصول معادن اتحاد جماهیر شوروی سوسالست کو ا“ 
وبهترین مواد نفتی‌می‌میباشد ‏ .۰ 
فروش در همه حا وبهر مقدار 
ژر اعلان 4 
جغرافیای تاریخی ابران + تاليف استاد بارتاد و ترجمه قاط 
افای طالب زاده وکناب علم أدب . ات اقای بمن‌السلطه تانم 
کسایخانه‌طهران خر ید اوق کنید 
(مطوعاث ارمغان» 
۱ دور« بازده ساله مدله‌باحلد(۲)دیوان استاد ابوالفرج روم 
جام جم اوحدی 4۱) ره اورد وحد (ه) دہو ان شعر قاني‌مقام در ادا . 
وکتابخانه ابن سنا وطهران وادست شروش مرسد . 
( تقك فروشی ) 
تك شماره ارمغان شمت سه قران د رکتا يذاه طهر آن بت ادمت 


